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 راز سقوط جامعۀ نبوی!
 حکمت بیان:کانال 

https://eitaa.com/hekmatebayan 

 مقدمه: 

همان طور که یک فرد، سقوط و رفعتی دارد، جامعه نیز سقوط و رفعتی دارد، بررسی علل سقوط جامعه 
نبوی از آن جهت اهمیت دارد، که اشکالاتی که در ساختار جامعه دینی مدینه وجود داد، امروز هم به 

برای جامعه  .شکل دیگری خودنمایی می کند اما مسائل جوامع دینی در بسیاری از جهات مشترک هستند
سازی برای زمینه سازی برای ظهور  جامعه مهدوی، باید جامعه ما، از این عوامل سقوط جامعه نجات 

 پیدا کند. 

در این سلسله جلسات به بررسی برخی از عوامل اصلی سقوط جامعه مدینه در بیان حضرت زهرا)س( 
. عدم درک 3. ترس و راحت طلبی 2. مستقل نبودن و منفعل بودن، 1خواهیم پرداخت که عبارتند از: 

 . بی تفاوتی. 4سیاسی و سیاسی نبودن مردم مدینه 

 امید است این اثر، قدمی کوچک برای مانع زدایی برای هدف بزرگ یعنی تحقق جامعه مهدوی باشد.

https://eitaa.com/hekmatebayan


 حکمت بیان                                             سقوط جامعۀ نبوی                               راز 

 2 

 «عقب گرد بزرگ»اول: بحثم

 مصیبتی بالاتر از مصیبت رسول الله)ص( نیست

یبت هست و مصیبتی با عظمت از مصاگرچه مصیبت فقدان رسول الله)ص(، مصیبت با عظمتی 
م  ف  »فقدان رسول الله)ص( وجود ندارد آنچنان که امیرالمومنین فرمودند: عْظ 

 
ابُهُ أ ه  ان  ذ  ک 

رْضِ؛ از دنیا رفتن پیامبر، بزرگترین مصیبت بر همگان بود
 
هْلِ الْْ

 
مِیعِ أ ی ج  ل  ةِ ع   1«الْمُصِیب 

تند: خطاب به پیغمبر عرضه داشند جمله دارند، چ )ص(امیرالمؤمنین کنار قبر شریف رسول الله
ت اما جزع شیون قبیح اس ، فرمودصبر زیباست اما نه صبر از مصیبت تو، جزع یعنی ناله و ضجه»

وُفِهِ »برای تو زشت نیست، مصیبت تو اعظم مصائب است. 
ُ
ال  علی ع عِنْد  وق

 
بْ  ق

 
ی ق ل  هِ ع  سُولِ الله رِ ر 

سُولُ  فْنِهِ ر  ة  د  اع  هِ ص  ص س  یْك  و  إِنه الله ل  بِیحٌ إِلاه ع  ق  ع  ل  ز  نْك  و  إِنه الْج  مِیلٌ إِلاه ع  ج  بْر  ل  إِنه الصه
لٌ  ل  ج  ك  ل  عْد  ك  و  ب  بْل 

 
هُ ق لِیلٌ و  إِنه ج  اب  بِك  ل  لِیلٌ  الْمُص  ق  معمولًا مصیبت زده را باید دلداری داد اما  2«ل 

م را نباید دلداری داد. شما مصیبت زده را دعوت به صبر می مصیبت زده داغ رسول مکرم اسلا
به  و اهل بیت علیهم السلام را دعوت )س(کنید حتی کربلا ابا عبدالله الحسین، حضرت زینب 

وقتی می رسند به قبر رسول الله)ص( و وصف مصیبت  صبر کرد هم در وداع اما امیرالمؤمنین
 نه در مصیبت تو. می فرماید صبر زیباست اما رسول الله)ص(

                                                      

 .413وقعه الصفین، ص 1
 .292نهج البلاغه، حکمت 2
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 می )س(فقط فاطمۀ اطهر  .برای ما مقدور نیست (صرسول خدا ) درک عظمت مصیبت اً واقع
فاطمه از  3د عظمت مصیبت فقدان رسول الله)ص( را چون او پاره تن رسول الله است.نفهم

پیغمبر هست و پیغمبر از فاطمه س است. این اتصال روحی با آن روح با عظمت، فهم به فاطمه 
 اطهر از عظمت مصیبت رسول الله ص می دهد که قابل درک برای دیگران نیست. 

)ص(، حضرت دارید که امیرالمؤمنین بعد از شهادت رسول خدانشما جایی را سراغ لذا 
بر فقط یک جا دعوت به ص .را دعوت به صبر کرده باشند و اینکه جزع و فزع نکنندفاطمه)ص( 

کردند و آن دعوت برای جزع و فزج و فریاد و شیون نبود بلکه دعوت به صبر کردند که دست از 
سر اینها بردارند و از حقشان بگذرند. بی تابی در برابر این ظلم آشکاری که دارد نسبت به حقشان 

ود ما اگر بخواهیم این می شود می فرماید صبر کن فاطمه جان و بعد صدای مؤذن آمد و فرم
امیرالمؤمنین که به پیغمبر قول داده در گرفتن حق و  4اذان بالای ماذنه  باشد باید صبر کنیم.

شکستن حرمتش صبر کند یعنی داغ رسول خدا از داغ شکستن حرمت رسول خدا و حق 
 بر نیست.صامیرالمؤمنین بالاتر است؟ بله، آنجا شما مأمور به صبر هستی ولی اینجا مأمور به 

 مصیبتی در قرآن، بالاتر از مصیبت رسول الله)ص(

ن ما شاید مهم تر از ایابا همۀ عظمتی که مصیبت پیغمبر دارد و جا دارد آدم مصیبت زده باشد 
شرح می  برای ماکه قرآن در یک آیۀ کریمه، این مصیبت را  وجود داردت دیگری بیمصیبت، مص

ا نشان این آیه به م آن مصیبتی کهمصبیت قرار دارد.  کنار مصیبت رسول الله)ص(، ایندهد. 

                                                      

 .344 ،ص1 ، جكشف الغمۀّ 4
ن  الْماؤَذِّنِ: أَشْهَدا أَثُُوِِ، ََََمََِ ََوْ َ رَوَى ابْنُ أَبيِ الْحَدِيدِ أَيضْاا  أَن  ََاِِمَۀَ َاَوَواَ ا الو هِ لَوَیْهَا حَض تاَُْها يَوْما  لَوَل الُوهاووِ وَ الْوا   » 3

ضح )ش« وِ!  قَالتَْ: لَا. قَاَُ: ََِِن ها مَا أَقُوُُ لَِِ.ماحَمَّدا  رَسااوُُ الو هِ َاَو ل الو ها لَویَْهِ وَ ِلهِِ، ََقَاَُ لَهَا: أَ يََااضوزَ زَواَُُ ََ اَ الُِّداَمِ مِنَ الْ َرْ   
 (114، ص11نهج البلاغه، ج
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ز آیۀ ا. تحت الشعاع خودش قرار می دهدرا مصیبت با عظمت فقدان رسول الله)ص( می دهد، 
 آدم نمی داند برای کدام مصیبت گریهقرآن که این شب و روزها خیلی باید روی آن تامل کنیم، 

دام آیه و ککه این آیه به ما معرفی می کند؟ کند؟ مصیبت فقدان رسول الله)ص(، یا مصیبتی 
 ت؟م مصیبکدا

( قرار صاین مصیبت که جامعۀ مدینه، جامعۀ که تحت تربیت مستقیم خدا توسط رسول خدا ) 
این جامعه را مدیریت کرده، الان این قرآن کریمی که دست  اً خدا مستقیمکه گرفته، جامعۀ 

این آیات، خصوصا آیاتی که در مدینه نازل شده چیست؟ بخش زیادی از محتوای آن ماست، مگر 
 است.  ۀ مدینهدر مدیریت جامع ،است، دستورات مستقیم خدا

رخ داده، جنگی یا هر پدیده اجتماعی دیگری، خدا نظر خودش جامعۀ مدینه یک حادثۀ در  !آقا
ا مستقیم ن؟ خداین اتفاق داده است و شده آیه قرآن، دیگر چه چیزی بالاتر از ای ۀرا مستقیم دربار 

 .، رشد دهد، معایب جامعه را نشان دهد، محاسن جامعه را نشان دهدیک جامعۀ را هدایت کند
  خدا می داند. ،چقدر این جامعه می تواند سرعت و سبقت بگیرددیگر 

 جامعۀ که تصمیم به عقب گرد گرفته است

 هب گرد بزرگ داشتتصمیم گرفته است بعد از رحلت رسول خدا )ص( یک عق ،این جامعهحالا 
سال، زیر پا بگذارد 23باشد و تمام زحمات رسول الله )ص( و تمام زحمات خودش را در طول این 

  و به جاهلیت برگردد، این مصیبت بزرگ است که قرآن از آن حرف می زند و از آن خبر می دهد.

مصیبت عقب  را وببینید این دو مصیبت را خدا کنار هم می گذارد، یعنی مصیبت فقدان پیغمبر 
    گرد مردم، حالا کدام مصیبت را خدا شرح می دهد، مصیبت عقب گرد مردم را. 
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سُلُ؛ و محمد )ص( فقط فرستاده خداست و »فرمود: بْلِهِ الرُّ
 
تْ مِنْ ق ل  دْ خ 

 
سُولٌ ق دٌ إِلاه ر  مه و  ما مُح 

دان رسول ری مسئله فقانگا پیش از او، فرستادگان دیگری نیز بودند. تا اینجا که مشخص است
رسش ست و خدا جامعۀ مدینه را با این په از اینجا به بعد مسئلۀ خدااینجا مسئله نیست،  الله)ص(

إِنْ گآیا اگر او بمیرد و یا کشته شود، شما به عقب برمی»به چالش می کشد می فرماید:   ف 
 
ردید؟ ؛ أ

ل   تِل  انْق 
ُ
وْ ق

 
لیمات  أ عْقابِکُمْ  بْتُمْ ع 

 
 5«أ

گرچه این آیه، شان نزولش، در یکی از جنگ های زمان پیغمبر است که دشمن شایع کرد پیغمبر ا 
به شهادت رسیده و مسلمانان وقتی خبر شهادت پیغمبر را شنیدند پا به فرار گذاشتن ولی در واقع 

 زمان محقق شدن این آیه، همان زمان رحلت رسول خدا ص است. 

شما بعد از رحلت پیغمبر به گذشته یعنی جاهلیت  خبر دهد که و در واقع خدا می خواهد بفرماید
ادگی عبور به س و مصیبت برمی گردید و این یک فاجعۀ بزرگ هست؛ نمی شود از کنار این فاجعه

چه می شود؟ آن همه  )ص(کرد؟ باید ایستاد و تامل کرد چرا؟ پس آن هم زحمات رسول خدا 
امیرالمومنین  از خودگذشتگی ها چه می شود؟جان فشانی ها و آیات قرآن پیرامون این 

لیف  شما به گذشته برگشتید ؛ »فرمود: بْتُمْ ع  ل  عْقابِکُم انْق 
 
 6«أ

 چرا جامعۀ مدینه به عقب برگشت؟

شت، سنگ تمام گذا ،ر مدیریت و تربیت این جامعهچرا جامعۀ مدینه به عقب برگشت؟ خدا که د
بهترین پیغمبر را برای آن فرستاد. خاتم الانبیا، محمد مصطفی)س(، را برای آنها فرستاد، پیغمبر 

                                                      

 .133ُِ لمضان، 5
 .141، ص1الاحُجاج، ج 4
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ار هست. سالها تاثیرگذ ،نفس یک ولی خدا، در یک روستایی !میان این مردم نفس کشید، بابا
 ، هنوز آب غسل و کفن پیغمبر خشک نشده، اینها برگشتند؟ هحالا چی شد

خدا در برنامۀ زندگی کردن یعن دین، برای اینها کم و کسری گذاشته است؟ بهترین دین را،  آیا
یعنی برنامۀ زندگی را برای آن فرستاده، شیک ترین برنامه، خوشگل ترین برنامه، در اوج تناسب 
  با نیازهای روحی انسان، پاسخگوی تمام نیازهای انسان، در برنامه هم خدا کم نگذاشت.

مد پیش امیرالمومنین گفت آقا اسلام را برای من توضیح بده. حضرت چقدر زیبا شروع شخصی آ
هُ »کردند اسلام را معرفی کردن فرمودند:  ل  ع  هُ و  ج  ب  ار  نْ ح  هُ لِم  ان  رْک 

 
زه أ ع 

 
هُ و  أ د  ر  نْ و  هُ لِم  ائِع  ر  ل  ش  هه س 

هُ و  إِ  ل  خ  نْ د  هُ و  سِلْماً لِم  لاه و  نْ ت  هعِزّاً لِم  لاه ح  نْ ت  ةً لِم  مه بِهِ و  زِین  نِ ائْت  اماً لِم  ان، دینی که دین آس 7«م 
امنیت آفرین هست و قدرت راهبری و رهبری  د می کند،نقدرتمند هست و آدم را عزیز و قدرتم

 دین شیک ود و زیبا و زینت بخش فرد است و همین طوری اسلام را توضیح دادند، چقدر ار د
به خدا قسم! حیف خوب بلد نیستیم این دین را معرفی کنیم، به خدا مردم  یمدار  خوشگل، زینتی

 ،خواستنی، تو دلبرو. پس برنامه هم جهان و جوان ها عاشق این دین و مرام می شوند، این دین
مردم مدینه! چرا می خواهید از حالا سوال من از مردم مدینه این است که آی برنامه خوبی بود. 

 دینی که از هیچ برای شما همه چیز ساخت. ید؟این دین دست بکش

 گذشته هم گذشتۀ خوبی نبود

ر جاهلیت، د اگر مردم مدینه .گرددبرنمیببینید عاقل هیچ وقت از وضعیت بهتر به وضعیت بدتر 
دگی رنامۀ دین برای زنغرق لذت  و امنیت و زندگی خوبی داشتند، آدم حق می داد دست از دین و ب

، است بودهخوبی ن ۀکه گذشته هم گذشت درد اینجاستاما ند سراغ گذشته خودشان، بکشند و برو

                                                      

 .416، ص2سویم، ج 7
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ضعیت و وضعیت خوبی نداشتند، در بدترین وضعیت، زندگی می کردند،این مردم در گذشته 
عْ »می فرماید: د که قرآن اع، جامعه این بووضایکی از این گذشته آن چگونه بود؟ 

 
ف  کُنْتُمْ أ له

 
أ ًً ف  دا

یْن   تِهِ إِخْواناً ؛ شما با هم دشمنی داشتید این خدا بود دل های شما را  به ب  حْتُمْ بِنِعْم  صْب 
 
أ لُوبِکُمْ ف 

ُ
ق

شما که دائم در جنگ به سر می بردید، چقدر قتل، چقدر غارت، چقدر  8«هم گره زد شدید برادر
 رگردید؟ ذشته نکبت بار بحالا چرا می خواهید به آن گ ،بدبختی حالا که از آن وضع بد بیرون آمدید

جود مگر در گذشته چه وضعیت خوبی وآقا این رفتار جامعۀ مدینه، عجیب نیست بعد از پیغمبر؟ 
 این تاسف بار، این مصیبت عظمی هست. هیچی! داشته که اینها برگشتند؟

، مردم رما باید بنشنیم کنار این آیه گریه کنیم، تامل کنیم، موشکافی کنیم. چطور شد بعد از پیغمب
این مصیبت عظمی است. آخر آن گذشته، گذشته درخشانی نبود، اسلام هم که برای برگشتند؟ 

این مردم همه اش خیر و خوبی داشته است. پس چرا برگشتند به گذشته؟ چقدر سریع هم 
ر سریع به قول حضرت زهرا )س( چقدبرگشتند، نگذاشتند آب غسل و کفن پیغمبر خشک بشود؟ 

 9برش خیانت کردید.به خدا و پیغم

من واقعاً متاسفم برای مردم مدینه، خیلی دردناک هست، یک جامعۀ سقوط کند، زمین بخورد. 
مردم مدینه زمین خوردند، بد زمین جامعۀ که این همه برای ارتقاً خودش تلاش کرده بود، 

دا نکند خخوردنی. روسیاه شدن، بد روسیاه شدنی.  به بخت خودشان لگد زدند، بد لگد زدنی. 
هیچ وقت زمین خودرن یک جامعه را ببینید، حیف و صد حیف که می توانست این جامعه تا 

 قیامت، مثل دُر و گوهر بدرخشد حالا مایه ننگ بشریت شده است.

                                                      

 .114ُِ لمضان، 6
 (693، ص11)لوالم العووم، ج« ُُم الله و رسوله َیُا أَل البیتويوکم ما أسضع ما خ» 9
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مصیبت عظمی این است که یک جامعۀ تحت مدیریت و تربیت مستقیم خدا، توسط بهترین 
 مه، یعنی اسلام، تصمیم گرفتند به صورت جمعیخلقش یعنی رسول خدا)ص(، با بهترین برنا

عقب گرد بزنند. همۀ این زحمات را نادیده بگیرند، آن وقت برگشت به کجا؟ بدترین وضعیتی که 
همگی  راچای کاش آن گذشته، گذشته روشنی بود، گذشته خوبی بود؛  آی مردم مدینه!  داشتند.

 ؟با هم برگشتید به عقب

 مدینهراز غیبت، راز سقوط مردم 

رج حرف علت غیبت و راه فاگر نتوانیم پاسخ درخوری به این پرسش ندهیم، نمی توانیم اساسا از 
بزنیم. چون قرار بوده است که مردم مدینه مقدمه سازان ظهور ولایت در جامعه باشند، اینها پا 

یدا کنند، پپس کشیدند، اینها اصلا تربیت شده بودند تا بتوانند ظرفیت پذیرش مدیریت ولایت را 
   هست.حالا زدند زیر میز، این عجیب نیست؟ این مصیبت بزرگ 

لام و دین و پشت و پا زدن به اس خودشان البته خدا می فرماید این برگشتن مردم مدینه به گذشته
لی»و پیغمبر و خدا، یک ذره به خدا ضرر نمی زند،  لِبْ ع  نْق  نْ ی  ه   و  م  ضُره الله نْ ی  ل  یْهِ ف  قِب   10«یْئاً ش   ع 

چون خدا وقتی می خواهد متری را دست بگیرد و اندازه بگیرد یک متر و دو متر که بر نمی دارد، 
نگاه می کند، این خط طلایی، آغازش با مردم مدینه بود، شما مردم مدینه بشریت به طول تاریخ 

ن ، عقل و شعورشااین راه و خط نورانی و طلایی را رها کردید، اشکالی ندارد، مردمانی می آیند
می رسد که این راه را باید ادامه دهند. چون می فهمند تنها راه رسیدن به زندگی خوب، خوب 

 زندگی کردن، حال خوب، ادامه دادن این خط طلایی است. 

                                                      

 َمان. 11
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لذا پیغمبر شوق خودشان را به آن مردمی که این راه را درک می کنند نشان می داد با چه حسرتی 
بعضی از اطرافیان پیغمبر گفتند: آقا مگر ما « ش برادرانم را دیده بودم!اي کا»می فرمودند: 

ه شما البت»برادران شما نیستیم؟ بالاخره به شما ایمان آوردیم و با شما هجرت کردیم. فرمود: 
باز همان حرف ها « ایمان آوردید و هجرت کردید ]ولي[ اي کاش برادرانم را ملاقات کرده بودم.

شما یاران من هستید؛ اما برادران من، آن کساني هستند که بعد »پیغمبر فرمود: را تکرار کردند.
از شما مي آیند، به من ایمان مي آورند و دوستم مي دارند و یاري ام مي رسانند و ایمان مي آورند، 
سُولُ اللهِ)ص( ال  ر 

 
 در حالي که مرا ندیده اند. پس، اي کاش برادرانم را ملاقات کرده بودم! ؛ ق

ا بِك   نه ؟ آم  ك  ان  ا اِخْو  سْن  ل  و  رُ: ا  کْرٍ و  عُم  بُوب  هُ ا  ال  ل  ق  انِي! ف  قِیتُ اِخْو  دْ ل 
 
نِي ق یْت  ال  وْمٍ: ی  ات  ی  ا و   ذ  رْن  اج   ه 

ا ق  ، ف  وْل  ا الْق  اد  ع  ا  انِي. ف  قِیتُ اِخْو  دْ ل 
 
نِي ق یْت  ال  رْتُم و  ی  اج  نْتُم و  ه  دْ آم 

 
)ص(: ق ال 

 
؟! ق ك  ع  سُ م  ولُ ل  ر 

نْصُ  ونِي و  ی  عْدِکُم؛ یُؤمِنُون  بِي و  یُحِبُّ اْتُون  مِنْ ب  ذِین  ی  انِي اله کِن اِخْو  ابِي و  ل  صْح  نْتُمْ ا  ونِي رُ اللهِ)ص(: ا 
انِي! قِیتُ اِخْو  دْ ل 

 
نِي ق یْت  ال  ی  وْنِي، ف  ا  ا ر  ونِي و  م 

ُ
ق دِّ   11«و  یُص 

 سقوط مردم مدینه به ما چه ربطی دارد؟

ما مصیبت زده مردمی هستیم که حاضر نشدند آن خط سقوط مردم مدینه به ما چه ربطی دارد؟ 
طلایی و نورانی که پیغمبر برایشان ترسیم کرده بود برای دنیای بهتر و طبیعتا آخرت بهتر، را ادامه 

ج نبدهند. اگر امروز ما شاهد رنج های بشریت هستیم، نه تنها مسلمانان بلکۀ همۀ ملت های ر 
 دیده جهان، در غرب و شرق عالم، همه و همه، تاثیر آن تصمیم غلط مردم مدینه بود. 

                                                      

 .44امالي، ص 11
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اس»فرمود: یْدِي النه
 
تْ أ ب  س  حْرِ بِما ک  رِّ و  الْب  سادُ فِي الْب  ر  الْف  ه  این فسادی که می بینید در   12«ظ 

عقب  تصمیم بهگاهی یک جامعه، هست.  مردم مدینهخشکی و دریا پیش آمده، نتیجه عملکرد 
ه آن روزی ک»امام باقر ع فرمود: گرد می گیرد، دودش به چشم تمام بشریت تا قیامت می رود.

مردم مدینه ریل مدیریت جامعه را از ولایت به غیر ولایت عوض کردند، در خشکی و دریا فساد 
  13«ظاهر شد

؟ ضربه خورده است یتجهان بشر تا به امروز ، در گذشتهمثل مردم مدینه  چرا با عمل یک جامعه
ما چرا رفتیم  14چون این جامعه قرار بود، در ریل گذاری مدیریت ولایت، جهان را آباد و آزاد کند.

سراغ مردم مدینه؟ مردم مدینه، مقدمه سازان ظهور مدیریت ولایت در جهان بودند که حالا شاید 
عیب  داشتند. حالا آنبشود اسمش را گذاشت تمدن اسلامی اما دست از این مسئولیت بزرگ بر 

اساسی که موجب شد مردم عقب گرد بزنند و حاضر نشوند ادامه مسیر سرنوشت ساز بشریت را 
 طی کنند، چه بود؟ 

 نهیبزرگ مردم مد بیع

این عیب بزرگ اگر برطرف بشود، زمینه برای ظهور بقیه الله الاعظم)عج( محقق خواهد شد. 
د، وضع گذشته که خبری نبوعیب بزرگ مردم مدینه چه بود که حاضر شدند برگردند به گذشته، 

حالشان هم که خیلی بهتر از گذشته بود و اصلا قابل مقایسه با گذشته نبود، پس چرا به عقب 

                                                      

 .31روم، 12
 ، قَاَُ ذَلَِِ وَ الو هِ يَوْمَ قَالَتِ الْ َنْصَارا مُِ ا رَجالٌ وَكََبََتْ أَيْدِی الُ اسِلَنْ أَبِي جَعْفَضٍ ع قَاَُ قُوتْا: ظَهَضَ الْفََااُا َِي الْبَضِّ وَ الْبَحْضِ بِما   » 14

 (56، ص6كاَي، ج«)مُِْکُمْ رَجالٌ.
 (44 ؛توبۀ«)الْماشْضكُِونَوَ لَوْ كضَِهَ  وَ ُينِ الْحَقِّ لِیاظْهضَِها لوََل الدِّينِ كُوِّهِ َاوَ ال  ی أَرْسَلَ رَساولهَا بِالْهادى» 13
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بود مقدمه سازان ظهور  رکه قرا راز سقوط مردمی چیست؟ ،راز سقوط جامعۀ نبویبرگشتند؟ 
 در جامعه و جهان باشند، چه بود؟ یت،مدیریت ولا 

 ابن عباس، رازگشایی می کند

برای اینکه از این راز سقوط جامعۀ نبوی، پرده برداری کنیم، شما را دعوت می کنم به گفتگو 
مبر آقای ابن عباس. امیرالمومنین بعد از رحلت پیغیعنی امیرالمومنین با یکی از نخبگان جامعه، 

ا یک آیۀ قرآن ر  در حالی در مسجد مردم موج می زدند و پرجمعیت بود،  ،آمدند در مسجد پیغمبر
با صدای بلند خواندند، مضمون آیه بود که کسانی که راه خدا را ببندند خدا اعمالشان را نابود می 

هُمْ »کند.  عْمال 
 
له أ ض 

 
هِ أ بِیلِ الله نْ س  وا ع  دُّ رُوا و  ص  ف  ذِین  ک  سقوط عه یعنی نابودی اعمال یک جام 15«اله

 ه. بعد از اینکه این آیه را تلاوت کردند ابن عباس پرسید آقا منظور شما از این آیه چیک جامعه
، ابن عباس گفت نه آقا باید توضیح بدهید آیا منظوری بود؟ حضرت فرمود حالا یک آیۀ را خواندم

ت که هرچی داشتید از خواندن این آیه حضرت فرمود بله منظوری داشتم. خدا فرموده اس
 پیغمبرتان گفت گوش دهید، آیا پیغمبر به شما گفته بود که مدیریت غیر مرا بر جامعه بپذیرید؟ 

حلیل چقدر دقیق ت )ع(امام حسن مجتبیچون می دانید منظور از این انقلاب بر گذشته چه بود؟ 
نها ت را؛ ، نه روزهرا  نه حج ،تغییر دادندنه نماز را رسول الله ص از  مردم بعد »کردند فرمودند: 

چیزی که تغییر دادند، مدیریت جامعه بود. یعنی به جای ولایت، مردم مدیریت غیر ولایی را 
 فرمود که آیا پیغمبر به شما گفته بود که مدیریت غیراینجا حضرت به ابن عباس حالا  16پذیرفتند.

                                                      

 .1محمد، 15
 لوََل شاااَهَاَُةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِل ا الو ها وَ أَن  ماحَمَّدا إِن  الُ اسَ قَدِ اجَُْمعَاوا لوََل أُماورٍ كَثیِضَةٍ لَیْسَ بیََُْهامْ اخُِْوَافٌ َِیهَا وَ لَا تََُازاعٌ وَ لَا َُضْقۀٌَ  » 14

حْصَل ضَةٍ مِنْ َِالَۀِ الو هِ لَا تُها وَ الصَّوَواَ ِ الْخَمْسِ وَ الز كَاةِ الْمَفْضُوتَۀِ وَ ََوْمِ شَهْضِ رَمَضَانَ وَ حجِِّ الْبیَْتِ ثُُمَّ أَشْیَامَ كثَِیرَسااوُُ الو هِ وَ لَبْدا 
َا إِل ا الو ها وَ اجَُْمعَاوا لَوَل تَحْضِيمِ الزِّنَا وَ الَاَّضِقَۀِ وَ ا  لْکَ ِِِ وَ الْقَطِیعَۀِ وَ الْخِیَانَۀِ وَ أَشاْیَامَ كثَِیضَةٍ مِنْ مَعَاَاِي الو هِ لَا تُحْصَل وَ لَا   وَ لَا يعَادَُّ
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ان جانشین و پس از ایشولایی را بپذیرید؟ ابن عباس گفت من از پیغمبر جز این نشنیدم که شما 
مدیر جامعه ما هستید. فرمود چرا با من بیعت نکردی؟ ابن عباس یک جواب داد، جوابی که در 

ردم م»واقع زبان حال ابن عباس فقط نبود، زبان حال جامعۀ مدینه بود، چه جوابی داد؟ گفت: 
ع  ا م  کُنْتُ دور مدیریت غیر ولایی جمع شدند و من هم یکی از مردم هستم؛ اِجْت  یْهِ ف  ل  اسُ ع  لنه

 17«مِنْهُمْ 

 مستقل بودن یا نبودن جامعه، مسئله این است!

عۀ درد جام آن به به! چشمم روشن! آقای ابن عباس! چقدر دقیق گفتی، چقدر درست گفتی
مستقل بودن یا نبودن یک جامعه، مسئله این است؟! . است خودت را که در جان تو هم نشسته

 مستقل نبودن یک جامعه است.  عامل سقوط یک جامعه،

خدا یک جامعه را سر به نیست می کند، به خاطر مستقل نبودن. تو چرا مستقل نبودی؟ 
همان طور که قوم بنی اسرائیل دور گوساله سامری جمع »امیرالمومنین به ابن عباس فرمود:

هْلُ الْعِجْلِ ع  
 
ع  أ م  ا اجْت  م  ا فُتِنْتُمشدند، شما هم همین طوری امتحان شدید؛ ک  اهُن  ی الْعِجْلِ ه   18«ل 

فتنه یعنی امتحان جامعه. وقتی امیرالمومنین داشتند بدن مطهر پیغمبر را به خاک می سپردند، 
سلمان خبر داد، که آقا اینها مدیریت جامعه را تغییر داده اند. حضرت نوک بیلش را داخل خاک 

سِب  »قبر پیغمبر زدند و این آیه را خواندند.   ح 
 
نُون أ ا و  هُمْ لا یُفْت  نه قُولُوا آم  نْ ی 

 
کُوا أ نْ یُتْر 

 
اسُ أ  19«النه

                                                      

َا إِل ا الو ها  وَ يَقُُْلُ بعَْضُهامْ أُ بعَْضُهامْ لَنْ بعَضٍْوَ اخَُْوَفُوا َِي ساَُنٍ اقََُُْوُوا َِیهَا وَ ََاراوا َِضَقا  يَوعَْنُ بعَْضُهامْ بعَْضا  وَ َِيَ الْوَلَايَۀُ وَ يَُبََض  يعَادَُّ
 (267، ص2)الاحُجاج، ج« بعَْضا  أَيُّهامْ أَحَقو وَ أَوْلَل بِهَا إِل ا َِضْقۀٌَ تَُْبََا كَُِاَِ الو هِ وَ ساُ ۀَ نبَِیِّهِ ص

 .411، ص2تفَیضقمي، ج 17
 َمان 16
 .2لُکبو ، 19
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مردم فکر کردند همین که گفتند ما ایمان آوریدم خدا رهایشان می کند و امتحان نمی گیرد؟ باز 
اینجا حضرت از لفظ فتنه استفاده کردند، کدام فتنه؟ کدام امتحان؟ امتحان مستقل بودن جامعه، 

 نبودن جامعه. یا مستقل

تْ »فریادهای امیرالمومنین بر سر مردم مدینه این بود که  ف  ر  تْ و  ع  ع  د  انْخ  تْ ف  تِي خُدِع  ةُ اله مه
ُ
ا الْْ ه  یُّ

 
أ

تْ ؛ ای امتی که فریب زدند و شما فریب خورید و شناختید  ف  ر  ا ع  ی م  ل  تْ ع  ره ص 
 
أ ا ف  ه  ع  د  نْ خ  ة  م  دِیع  خ 

. جامعۀ منفعل، یعنی جامعۀ که 20«اصرار کردید بر آنچکه شناختید سفریب کسی که فریب زد پ
 وقتی نفوذی ها، فریب می زنند، مردم فریب می خورند. 

از این طور امتحانات از جامعۀ ما می گیرد؟ فراوان. امتحان خدا که عوض نمی شود. خدا امروز آیا 
 نید. مستقل بودن یا نبودن، امتحان امروز جامعۀ ما هم هست، شک نک

 

 

 

 

 

                                                      

 .41، ص6ج ،يكاَ 21
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 «موج شکن باش»: دوم بحثم

 سیر بحث:

ما در ابتدا این پرسش را مطرح می کنیم که چرا شناخت حالات و روحیات مردم مدینه اهمیت 
دارد،؟ در پاسخ  می گوییم چون این جامعه قرار بود مقدمه ساز تحقق ولایت باشند و از این جا 
عقب گردد کردند. سپس به پرسشی اساسی تر می رسیم که دلیل اصلی عقب گرد مردم مدینه 

مشکل در  یاآ. 2 کم گذاشت؟ یتولا  یمعرف یبرا یغمبرپ یاآ. 1ند احتمال وجود دارد: چه بود؟ چ
 ینهک یرالمومنینبا ام ینهمردم مد ۀهم یاآ. 3 ؟ه بودسپرده او حاکمیت را ب یامبربود که پ یشخص

 ییها یستگیمخالفان شا یاآ.5 داشتند؟ ینهک یرالمومنینبا ام ینهمردم مد ۀهم یاآ. 4 داشتند؟
 ییرتوان نداشت که اوضاع را تغ ۀ مدینهجامع یاآ. 6 طالب)ع( نداشتند؟ یبن اب یداشتند که عل

  دهد؟

 چرا جامعه شناسی مردم مدینه اهمیت دارد؟

شناخت روحیات و حالات مردم مدینۀ پس از رسول خدا ص، از این جهت اهمیت دارد که در 
جامعۀ باشد که آمادگی پذیرش مدل مدیریت طراحی خدا، قرار بوده است که جامعۀ مدینه، همان 

ولایت را داشته باشد. اگر بخواهیم در ذهن خودمان جایگاه مدینه را ترسیم کنیم؛ باید بگوییم 
مدینه، شهر قبل از ظهور است. قرار است ولایت در این شهر به مدیریت برسد. آیا شرایط مهیا 

 هست؟ 
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ظهور و بروز مدیریت ولایت باشد. اما آنچه اتفاق افتاد قرار بوده است که جامعۀ مدینه، زمینه ساز 
این بود که پس از رحلت نبی مکرم اسلام، جامعۀ مدینه، یک عقب گرد بزرگ کرد و لگد به بخت 

 خود زد و تمام زحمات رسول الله ص و خودش را زیر پا گذاشت و به جاهلیت برگشت.  

ناسی، که به قول علامه طباطبایی صحبت از قرآن کریم، به عنوان کتاب بزرگ و مرجع جامعه ش
جوامع و امت ها تا قبل از قرآن رواج نداشت؛ قرآن این حالت جامعۀ مدینه را پیش بینی کرده است 

لی»و فرموده: بْتُمْ ع  ل  تِل  انْق 
ُ
وْ ق

 
إِنْ مات  أ  ف 

 
سُلُ أ بْلِهِ الرُّ

 
تْ مِنْ ق ل  دْ خ 

 
سُولٌ ق دٌ إِلاه ر  مه عْ  و  ما مُح 

 
 قابِکُمْ أ

محمد )ص( فقط فرستاده خداست و پیش از او، فرستادگان دیگری نیز بودند آیا اگر او بمیرد ؛ و 
 این آیه را جلسه پیش مرور کردیم. (144عمرانآل«)گردید؟و یا کشته شود، شما به عقب برمی

 ماناگرچه شان نزول آیه، در یکی از جنگ های زمان پیغمبر است ولی زمان محقق شدن آن ه
زمان رحلت رسول خدا ص است. در واقع خدا می خواهد بفرماید شما بعد از رحلت پیغمبر به 
گذشته یعنی جاهلیت برمی گردید و این یک فاجعۀ بزرگ هست؛ نمی شود از کنار این فاجعه به 
سادگی عبور کرد؟ باید ایستاد و تامل کرد چرا؟ پس آن هم زحمات رسول خدا س چه می شود؟ 

 جان فشانی ها و آیات قرآن پیرامون این از خودگذشتگی ها چه می شود؟آن همه 

 آیا پیغمبر برای معرفی ولایت کم گذاشت؟

آیا پیامبر مردم را آمادۀ پذیرش ولایت نکرده بود و در معرفی ولایت کم گذاشته بود؟ پیغمبر که از 
یت هم با غدیر کار را تمام روز اول دعوت خودش به اسلام، دعوت به ولایت را آغاز کرد و در نها

کرد حتی سپاه اسامه که ترکیبی از مخالفین حاکمیت ولایت بودند را از مدینه خالی کرد تا فضا و 
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و  21بستر انتقال قدرت به ولایت فراهم شود. این تحلیل امیرالمومنین از اعزام سپاه اسامه هست
ف  کنند.؛ پیامبر فرمود خدا لعنت کند کسانی که از سپاه اسامه تخلف  له خ  نْ ت  هُ م  ن  الله ع  یْشِ ل  نْ ج   ع 

ة ام  س 
ُ
 (22 -1الملل و النّحل «)أ

حتی پیامبر به صورت خاص به عدۀ که نخبگان آن زمان بودند فرمود شما از این به بعد حق 
  22ندارید علی بن ابی طالب ع را بدون لقب سیاسی امیرالمومنین صدا بزنید.

بنابراین پیامبر برای اینکه سنگ بنای مدیریت ولایت را محکم کند از روز اول تا روز آخر سنگ 
 تمام گذاشت. 

 آیا مشکل در شخصی بود که پیامبر حاکمیت را به او سپرده بود؟

آیا شخصی که پیامبر انتخاب کرده بود، شایستگی های علمی و مدیریتی و معنوی لازم را برای 
 داشت؟ سپردن حاکمیت ن

این هم نبود، دوست و دشمن در آشکارا و پنهان به عظمت شخصیت علمی، مدیریتی و معنوی 
علی بن ابی طالب ع گواهی می دادند می گفتند اگر علی نبود ما نابود می شدیم؛ علی بن ابی 

                                                      

هِ مِنَ الْمَضَوِ ال  ِی تَوََ اها َِیهِ ََوَمْ يَدَعِ أَمضََ رَساااوُُ الو هِ ص بُِوَْجیِهِ الْجَیْ ِ ال  ِی وَجَّهَها مَََ أُسااَامَۀَ بْنِ زَيْدن لُِْدَ ال  ِی أَحْدَلَ الو ها بِ  21
َازلََُِهِ وَ لَا أَحَدا  مِمَّنْ الُ بِيُّ أَحَدا  مِنْ أَََُْامِ العْضََِِ  وَ لَا مِنَ الْ َوْسِ وَ الْ خَزرَْجِ وَ غیَْضَِِمْ مِنْ ساااَاِِضِ الُ اسِ مِمَّنْ يَخَافا لَوَل نَقْضاااِهِ وَ ماُ

وِمِینَ لَا مِنَ الْماهَاجِضِينَ وَ الْ َنْصَارِ وَ الْماَْ َِ الْجَیْ ِ وَيضََانِي بعَِیْنِ البَْغْضَامِ مِمَّنْ قَدْ وتََضتُْها بِقَُْلِ أَبیِهِ أَوْ أَخیِهِ أَوْ حَمِیمِهِ إِل ا وجََّهَها َِي ذَلِ
مِنَ  دَْعَاُِي ُاٌَََِلٌ شَیْئا  مِمَّا أكَْضََاها وَ لَا يَوَ الْماؤَل فَۀِ قُوُوباهامْ وَ الْماَُاَِقِینَ لَُِصْفُوَ قُوُوِا مَنْ يَبْقَل معَِي بِحضَْضتَِهِ وَ لئَِو ا يَقُوَُ قَاِِ وَ غیَْضَِِمْ

ِهِ مِنْ بعَْدِهِ ثُُمَّ كَانَ ِخِضُ مَا تَکَو مَ بهِِ َِي شااَيْ ِهِ أَنْ يَمضْااِيَ جَیْ ا أُسااَامَۀَ وَ لَا يََُخَو فَ لَُْها أَحَدٌ الْوِلَايَۀِ وَ الْقِیَامِ بِ َمضِْ رلَِیَُّ من مِنْ أَمْضِ أُمَُّ
 (472، ص2خصاُ،ج«)الُ قَدُّمِ وَ أَولَْزَ َِیهِ أَبْوَغَ الِِْيعَازِ  وَ أكَ دَ َیِهِ أكَثَْضَ الُ  كِْید مِمَّنْ أُنْهِضَ معَهَا وَ تَقَدَّمَ َِي ذَلَِِ أَشَدَّ

 (561، ص2خصاُ، ج«)ضِیطْوِقْ ذَلَِِ لِ َحَدن غَیََِِْن  رَساوَُ الو هِ ص أَمَضَ أَنْ أُُلَْل بِِِمضَْةِ الْماؤْمُِِینَ َِي حَیَاتهِِ وَ بعَْدَ مَوتْهِِ وَ لَمْ يا » 22
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طالب امتیازاتی دارد که تمام بزرگان عرب به او رشک می برند و همه از او تعریف و تمجید می 
 کنند. 

مرد میدان جنگ و مبارزه، مرد میدان جهاد و فداکاری، علی بن ابی طالب ع چیزی کم نداشت 
 از شاخص های یک مدیر سیاسی موفق، پس چرا جامعۀ مدینه حاضر به همراهی با او نشد؟

 آیا همۀ مردم مدینه با امیرالمومنین کینه داشتند؟

شتند؟ این طوری هم نبود؛ بله به صورت خاص، عدۀ آیا همۀ مردم مدینه با امیرالمومنین کینه دا
 نسبت به حضرت کینه و حسادت داشتند ولی این وضعیت عمومی مردم مدینه نبود.

یک بخش بزرگی از مردم مدینه همین انصاری بودند که بعدها امیرالمومنین آنها را در پست های 
ر امیرالمومنین بودند و به خاطحساس حکومت خودشان قرار دادند و اصلا بیشتر انصار طرفدار 

همین سقیفه را تشکیل دادند تا مدیریت بحران کنند حیف که کار از دستشان خارج شد یا نقشۀ 
 در این میان بود

بالاخره وقتی شما نبض جامعه را می گیری، نبض جامعه و جو جامعه علیه علی بن ابی طالب ع  
فاقا موافقان حضرت و مخالفان وضعیت موجود به این شکلی که در ذهن ما هست، نبود. بلکه ات

 هم کم نبودند. 
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 نداشتند؟ )ع(آیا مخالفان شایستگی هایی داشتند که علی بن ابی طالب

آیا مخالفان شایستگی هایی داشتند که علی بن ابی طالب نداشتند؟ این طور هم نبود آنها نه 
و نه سابقه درخشانی در اسلام داشتند.  23جایگاه اجتماعی بالایی از لحاظ قبلیه ای برخوردار بودند

یْ » صْرٍ غ  تْحٍ و  لا  ن  رْنٍ و  لا  ف 
 
ةِ ق ز  ار  ةٍ و  لا  مُب  ابِق  ًٍ و  لا  س 

لا  ا ب  ان  ذ  ا ک  یْتُ م  مه نْ س  عْض  م  ره إِنه ب  ةٍ ر  م  احِد  ةٍ و 
هُ  اب  صْح 

 
نُ أ بِّ ع  یُج  ج  هُ و  ر  هُ دُبُر  دُوه ح  ع  ن  ره و  م  بِّ  ثُمه ف  اراً و  یُج  ره مِر  دْ ف 

 
هُ و  ق  (077، ص2سلیم، ج«)نُون 

 چرا مردم مدینه مدیریت ولایت را نپذیرفتند؟

پس چرا مردم مدینه اولا مدیریت ولایت را نپذیرفتند، چه اشکال اساسی در این جامعه وجود 
ر وضعیت ییداشت؛ و دوما پس از شکل گیری مدیریت سیاسی غلط در جامعه، اقدام جدی برای تغ

 موجود شکل نگرفت. 

همان ها که جان خودشان را در جنگ ها دست گرفتند حالا چرا اینقدر بی حال در خانه به تماشا 
 نشستند؟ 

چه اشکال اساسی در این جامعه بود که هرچه فاطمه زهرا س فریاد زد، چهل روز به درب خانۀ 
 د حتی یک نفر؛ تک تک انصار و مهاجرین رفت، پاسخی از این جامعه نشنی

سُول  الله »می فرمود: عْتُمْ ر  ای  دْ ب 
 
کُمْ و  ق بِیِّ ةُ ن  ي ابْن  إِنِّ ه  ف  ارِ انْصُرُوا الله نْص 

 
اجِرِین  و  الْْ ر  الْمُه  عْش  ا م   ص هِ ی 

ر   کُمْ و  ذ  نْفُس 
 
عُون  مِنْهُ أ مْن  ا ت  هُ مِمه ت  یه عُوهُ و  ذُرِّ مْن  نْ ت 

 
عْتُمُوهُ أ ای  وْم  ب  هِ ص بِب  ی  سُولِ الله فُوا لِر  کُمْ ف  تِکُمْ ارِیه یْع 

دٌ و   ح 
 
ا أ ه  ان  ع 

 
ا أ م  ال  ف 

 
اق ه  ر  ص  ا و  لا  ن  ه  اب  ج 

 
  لا  أ

                                                      

امالي «)ض ا لهَا الشاا َُ،نَ، وَ َِوَيَاها الِْلِْوَانأَن  قُحَیفَْ تَیْمٍ وَ أُحیْاوزَ لَدِیٍّ جَارَيَا أَبَا الْحََااَنِ َيِ الَااِّبَاحِ، حَُ ل إِذاَ تَقَض بَا بِالْخَُُاحِ، أَسااَ» 24
 (213ِوسي، ص
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ای گروه مهاجرین و انصار خدا را نصرت بدهید بدرستی که من دختر پیغمبر شما هستم و شما با 
که  و و فرزندانش دفاع کنید همان طوررسول الله ص بیعت کردید در روزی که بعیت کردید که از ا

ا زخود و فرزندانتان دفاع می کنید پس به بیعت خودتان با رسول الله پاسخ دهید. هیچ کسی 
 ( 184الاختصاص،«)کمک نکرد و هچیچ کس زهرای مرضیه را اجابت نکرد و نصرت نداد

رف می زد مردم مدینه مگر گرد مرگ بر سر این جامعه ریخته بودند؟ مگر آدم معمولی با آنها ح
جایگاه و نسبت فاطمه زهرا س با رسول الله ص را می دیدند و می دانستند او همان کسی است 
که هر وقت فاطمه به محضر رسول الله ص می آمد پیامبر به احترام فاطمه به قامت می ایستاد 

لام رمودند السو شش ماه پایانی عمر خودشان هر صبح به درب خانۀ فاطمه س می رفتند و می ف
 علیکم یا اهل بیت النبوه. 

مردم مدینه می دانستند آیه تطهیر و بسیاری از آیات دیگر در شان فاطمه زهرا س است. او همان 
کوثری هست که خدا به پیامبر هدیه کرده است. انا اعطیناک الکوثر. با این حال به حضرت زهرا 

 س پاسخ درخوری نمی دادند.  

 توان نداشت که اوضاع را تغییر دهد؟آیا این جامعه 

آیا این جامعه توان نداشت که اوضاع را تغییر دهد؟ چرا این قدرت را داشت؛ حضرت زهرا س در 
شما توان و قدرت تغییر وضعیت موجود را دارید چرا »خطبه فدکیه س خطاب به انصار  فرمود:

ر  الْفِتْ  یا»اقدامی نمی کنید؟؛  عْش  هِ م  قِ  ی  هِ )النه مِ یب  ه  الِاسْلامِ! ما هذِهِ الْغ  ن  ض  هِ و  ح  عْضاد  الْمِله هُ ی( و  ا   ز 
قّ  یفِ  تِ  یح  نْ ظُلام  هُ ع  ن  سُولُ اللهِ) ی؟و  السِّ ما کان  ر  بِ صا  قُولُ  ی( ا  رًُ : » ی  لْم  ظُ ا  ؟ «دِهِ وُلْ  یفِ  یُحْف 

هٌ 
 
کُمْ طاق ه، و  ل  جلان  ذا اِهال  ثْتُمْ و  ع  حْد  رْعان  ما ا  طْلُبُ و  اُزاوِلُ  س  لی ما ا  هٌ ع  وه

ُ
 .بِما اُحاوِلُ و  ق
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 گرفتن حق مسلم من از سوی یدهناد یناسلام! ا یارانای جوانمردان! و ای بازوان توانمند ملت و  
 آیا !د؟یچه تغافلی است که در برابر ستمی که بر من وارد شده نشان می ده ینا یست؟شما چ

 چه «نگاه داشت؟ یداحترام هر کس را در مورد فرزندان او با»( پدرم نمی فرمود: صرسول خدا)
بر احقاق  ییکه توانا ینبا ا ید،گام نهاد یراههو چه با سرعت به ب ید،زود اوضاع را دگرگون ساخت

 (« شماست. یاردر اخت یمکافی بر آنچه می گو یرویو ن ید،حق من دار 

نِ  اِیْهاً  »بعد فرمود:   یب 
 
ه  ق مُ  ! ا  یْل  بِ اُهْض  نْتُمْ بمرْایً مِنِّ  یه  تُراث  ا  ع؟  یو  ا  جْم  دیً و  م  ع و  مُنْت  سْم  و  م 

هِ، و   هِ و  الا داهِ و  الْقُوه دِ و  الْعُده د  وُو الْع  نْتُمْ ذ  هُ و  ا  لُکُمُ الْخُبْر  شْم  هُ و  ت  عْو  سُکُمُ الده لْب  کُمُ السِّ ت  و   حُ لاعِنْد 
هُ، تُوافِ  لا تُجِ  یکُمُ الْجُنه هُ ف  عْو  ،الده اْتِ  یبُون  کُمُ و  ت  لا تُغِ  ی  هُ ف  رْخ  وْصُوفُون  (، و  ا  ینُون  )تُع یثُون  الصه نْتُمْ م 

عْرُوفُون  بِالْخ   تِ  یْرِ بِالْکِفاحِ، م  هُ اله خْب  لاحِ، و  النُّ تْ و   یو  الصه هُ الْخِ  انْتُخِب  ر  تِ  ی   .تْ ر  ی  اخْتِ  یاله

 ینتهبود که نسب قبائل انصار به او م یو شرافتمند  یت!) زن با شخص«لهیق»عجبا! ای فرزندان  
و مجمع  و در جلسات ید،و می شنو ینیدگردد و شما آشکارا می ب یمالپا یدارث من با یاگردد( آ یم

با  د؟یمعنا گفته می شود و اخبارش به خوبی به شما می رسد و باز هم خاموش نشسته ا ینشما ا
 یدشنو دعوت مرا می ید،و سلاح و سپر هست یعوس یرویو ن یزاتت کافی و تجهکه دارای نفرا ینا

که  ینبا ا د؟ینمی رس یادافکن است و به فر  ینشما طن یانمن در م یادو فر  یید؟نمی گو یکو لب
 یلااقوام و قب یدگانو شما برگز  ید،و صلاح معروف یرو در خ یدشما در شجاعت زبانزد می باش

 خطبه فدکیه( «).یدهست

پس جامعۀ مدینه توان و ظرفیت تغییر وضعیت موجود را به نفع خودش داشت؛ پس چرا اقدامی 
 نکرد؟ مسئله مستقل بودن جامعه یا مستقل نبودن جامعه است.
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 معاذ نمایندۀ جامعۀ که استقلال روحی ندارد 

ا نۀ معاذ بن جبل بود، اینجآخرین خانۀ که زهرای مرضیه سلام علیها بعد از چهل روز درب زدند خا
جایی هست که به نظر می رسد ما می توانیم به پاسخ خودمان برسیم؛ که چرا جامعۀ مدینۀ حاضر 

 به همراهی و حمایت از ولایت نشد؟ 

حضرت زهرا س وقتی به درب خانه معاذ رفت فرمود معاذ! آمده ام تا از تو کمک بگیرم، تو با 
طور که از خودت و خانواده ات حمایت می کنی از فرزندان  رسول خدا ص بیعت کردی که همان

و شخص پیامبر حمایت کنی. معاذ یک پرسش کرد و آن پرسش بسیار معنا دارد بود؛ گفت یا 
فاطمه آیا غیر از من کسی اعلام آمادگی برای حمایت از شما کرده است؟ حضرت زهرا س با چه 

درده است؛ نه یک نفر هم مرا اجابت نک»احساسی فرمودند: ح 
 
نِي أ اب  ج 

 
ا أ ؛ معاذ گفت پس «لا  م 

ةً و  »؛ کمک من یک نفر به چه دردی می خورد؟  نْصِر  دْ جِئْتُك  مُسْت 
 
ي ق لٍ إِنِّ ب  اذ  بْن  ج  ا مُع  تْ ی  ال  ق  ف 

مْن   ا ت  هُ مِمه ع  مْن  هُ و  ت  ت  یه نْصُرْهُ و  ذُرِّ نْ ت 
 
ی أ ل  هِ ص ع  سُول  الله عْت  ر  ای  دْ ب 

 
ك  و  إِنه ق ت  یه ك  و  ذُرِّ فْس  کْرٍ عُ مِنْهُ ن  ا ب  ب 

 
 أ

 
 
أ ال  ف 

 
دٌ ق ح 

 
نِي أ اب  ج 

 
ا أ تْ لا  م  ال 

 
یْرِي ق عِي غ  م  ال  ف 

 
ا ق کِیلِي مِنْه  ج  و  خْر 

 
ك  و  أ د  يه ف  ل  نِي ع  ب  ص  دْ غ 

 
بْلُ ُُ یْ ق

 
ن  أ

تِك ا مِنْ نُصْر  ن 
 
 24«أ

، 25وده است که برای خدا قیام کنید هرچند یک نفر باشیدمعاذ! تو آدم کمی نبودی؛ مگر خدا نفرم
  26مگر خدا نفرموده است که ابراهیم نبی به تنهایی خودش امت است.

                                                      

 .163الاخُصاص،ص 23
 (34،سب «)وَ َُضاُى ماوا لِو هِ مَثُْلکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُوقُلْ إِن ما ألَِظُ» 25
 (121،نحل«)إِن  إِبْضاَیمَ كانَ أُمَّۀ » 24
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 27تو مگر پای این مکتب بزرگ نشدی که ای چه بسا عدۀ کمی بر عده زیادی پیروز می شوند؟
ه فرمود شنیدی کپس چرا حاضر نشدی قدمی برای خشنودی دختر رسول الله ص برداری؟ مگر ن

  28هرکس فاطمه را خشنود کند، رسول خدا ص را خشنود کرده است؟

معاذ بن جبل نمایندۀ، آن جامعۀ است که دچار خود کم بینی شده است؛ چرا اولا به دیگران نگاه 
کردی و دوما کمک خودت را کم گرفتی؟ آدم های که وابسته باشند به دیگران نگاه می کنند و 

 نی هستند.دچار خود کم بی

شما وقتی که کلمات حضرت زهراس را کنار هم می گذارید می بینید علت اینکه جامعه حاضر به 
همراهی با فاطمه س برای تغییر وضعیت موجود و تحول نشد، آیا چیزی جز این بود که جامعۀ 

 مدینه، استقلال روحی نداشت. 

فرماید: مردم مدینه میحضرت زهرا)س( در وصف حضرت زهرا س در خطبه فدکیه فرمود: 
اطِلِ » ی قِیلِ الْب  ة  إِل  اشِر  الْمُسْلِمِین  الْمُسْرِع  ع  ای مردم مدینه، ای مردم مسلمانی که وقتی   29«م 

دهید. شنوید، گوش نمیپذیرید اما وقتی حرف درست میشنوید آن را زودتر میحرف غلطی می
ی الْفِعْلِ ا»فرماید: بعد می ل  ة  ع  اسِرالْمُغْضِی  بِیحِ الْخ  بینید یک کار که وقتی می ؛ ای مردم مدینه«لْق 

  .کنیداید و نگاه میکند، ساکت نشستهبدی دارد جامعه را نابود می

این دو ویژگی، در واقع حاکی از انفعال جامعه و عدم استقلال روحی جامعه است. جامعه تحت 
 .ننده سکوت کند. این جامعه مرده استتاثیر حرف باطل باشد و نسبت به رفتارهای زشت ضرر ز 

                                                      

 (239بقضه،«)كَمْ مِنْ َِئَۀٍ قَویوۀٍَ غوََبتَْ َئَِۀ  كثَیضَة  بِِِذْنِ الو هِ» 27
َا ََقَدْ سَض نِي» 26  (113امالي ِوسي، ص«)مَنْ سَضَ 
 .114ص،1ج،احُجاج 29
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چه بدی بزرگتر از این یک جامعه به صورت دسته جمعی، دچار این بیماری وحشتناک بشوند، 
 فاجعۀ مثل فاطمیه در مقابل چشم این مردم به راحتی رخ می دهد و دمی بر نمی آید؟ 

ش عقب نشستند و گفتند همه که هیزم نیاوردند؛ آن عده کم هم که آمدند برخی از اراذل و اوبا
 در این خانه فاطمه هست ما جرائت اهانت نداریم. 

اما سوال من این هست آن عده کم، چطور می توانند با خیال راحت جلوی چشم این عده زیاد از 
 مردم و نخبگان خانۀ مدیرسیاسی لایق و سزاوری مثل امیرالمومنین را آتش بزنند؟ 

بود که جریان اکثریت اقدامی جدی علیه آن اقلیت نخواهد  آیا جز این بود که خیالشان راحت
پس مشکل اصلی جامعه این بود. یکی اینکه خود تحقیر بود مثل معاذ که کمک خودش را کرد؟ 

 دست کم گرفت و دیگر اینکه جامعه به دیگران نگاه می کرد.

توانایی های خودش دو ویژگی مهم جامعۀ مستقل: اول اینکه جامعه، مومن به دارایی ها و 

 است 

جامعۀ مستقل چه جامعۀ است؟ جامعۀ غیر مستقل چه جامعۀ است؟ جامعۀ که مستقل باشد دو 
تا ویژگی دارد: یکی اینکه دارایی ها و توانایی های خود را ندید نمی گیرد. مومن به دارایی ها و 

یا ی های خودش هست. آتوانایی های خودش است؛ جامعه غیر مستقل کافر به دارایی ها و توانای
ما می توانیم؟ کافر یعنی چشم دیدن دارایی ها و توانایی های خودش را ندارد. با شک و تردید به 

 دارایی ها و توانمندی های خودش نگاه می کند.
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 کند ریحق ندارد خودش را تحق یکس چیه

نی می کهیچ کسی حق ندارد خودش را تحقیر کند. تو برای خودت کسی هست. تو چرا فکر 
کسی نیست. شما طلای ناب هستید نقره ناب هستید. این تعبیر امام صادق ع هست به عنوان 

ة»شخصیتی که مردم شناس هست حضرت فرمود: بِ و  الْفِضه ه  ادِنِ الذه ع  م  ادِنُ ک  ع  اسُ م  . 30«النه
دین می آید استعدادهای شما را کشف می کند. دین برنامه ای است برای شکوفا شدن 

تعدادها. در شهرها دیده اید باشگاه های معروف می گویند ما مدرسه فوتبال داریم؟ استعداد اس
یابی می کنیم برای تیم خودمان. دین همان باشگاهی هست که هر کسی در آن ثبت نام کند 

 استعدادیابی می شود. استعدادهای او به شکوفایی می رسد. 

گاه اجتماعی ندارند، عمار و مقداد می سازد. شما می دین از عمار و مقدادی که در آن جامعه جای
بینید مسلمان به سرعت قله های علمی جهان را فتح می کنند و پایه گذار تمدن در نیمی از جهان 
می شوند. همین الان با همۀ موانعی که بر سر راه ما وجود دارد ما در هسته ای به کجا رسیدیم؟ 

در ما شدند اول انکار کردند اما بعد شگفت زده شدند. چطور  وقتی غربی ها متوجه چنین توانمندی
 شما با این همه موانع به این نقطه رسیدید؟

آدمی یا ملتی که اعتماد به نفس نداشت خودش را باور نداشت توانمندی های خودش را منکر 
ینی مشد، می شود موجودی وابسته. و این وابستگی ریشه در عدم اعتماد به نفس دارد. امام خ

د. اینکه ما شوها تمام میاگر ما از وابستگی فکری بیرون بیاییم، همه وابستگی»ره می فرماید:
، در فرهنگ وابسته هستیم -کنم کهعرض می -وابسته شدیم، در اقتصاد وابسته هستیم، در

                                                      

 .177، ص6،جيكاَ 41
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در ببینید امام ره چق 31«.همه چیز وابسته هستیم، مبدأ این همین است که در فکر وابسته هستیم.
دقیق چینش کردند. فرمودند وابستگی فرهنگی، وابستگی اقتصادی ریشه در وابستگی فکری 
دارد. دشمن قبل از اینکه کشوری را از نظر فرهنگی یا اقتصادی وابسته کند اول می رود سراغ 

 وابستگی فکری. اما در تمدن حسین ما وابستگی نداریم، روی پا ایستادن داریم.

 ر تقویت یا تضعیف ایمان جامعه به خودشاننقش سیاست مداران د

سادگی می توان از وابستگی نجات پیدا کنیم؟ باید از پایه شروع کنیم یعنی مدرسه،  مگر به این
خانه. سیاست مدارن هم به عنوان مربیان جامعه، در اینکه به یک جامعه احساس خودباوری یا 

مردم به حاکمان خودشان »احساس وابستگی بدهند به شدت موثر هستند. امام علی ع فرمود:
ائِهِمشبیه تر هستند تا  هُ مِنْهُمْ بِآب  شْب 

 
ائِهِمْ أ ر  م 

ُ
اسُ بِأ این شباهت، شباهت تربیتی  42«به پدرانشان ؛ النه

ما »هست. امام ره و مقام معظم رهبری در طول این چهلۀ انقلاب سرخطی که به جامعه دادند 
مقابل بسیاری  ،بود. البته برخی از سیاسیون هم مرتب گفتند ما نمی توانیم. با این باور« می توانیم

از توانایی های ما ایستادند لذا شما می بینید ما در صنایع دفاعی حرف اول را در منطقه می زنیم. 
 اما در صنعت خودرو لنگ پراید هستیم.

آدم تازه می فهمد که چرا اینقدر مقام معظم رهبری، به تولید داخلی تاکید دارند؟ چون این راه 
ولایت هم به گونۀ که جامعه را مستقل می کند. جامعه مستقل  مستقل شدن جامعه است. مدیریت

 که شد، راه آبادانی و آزادی باز می شود.

                                                      

 .1456شهضيور  26 41
 .216تحف العقوُ، ص 42
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 گام اول برای مستقل شدن جامعه

گام اول برای شکل گیری استقلال روحی جامعه خانواده است؛ پدرها و مادرها باید به گونه ای 
سال؛ فرآیند  21سال تا  14وصا از سن برخورد کنند که بچه ها روی پای خودشون بایستند خص

 شکل گیری استقلال روحی هست البته قبلش هم یه جاهایی اشکال ندارد

یکی از جملاتی که به عنوان ذکر ورد زبان پدران محترم لازم هست همیشه سر زبانش باش این 
 تخیلی بچه های با کلاسی تربی«. خودت باش!»گلم جانم « خودت باش!»هست دخترم پسرم  

خواهند کرد؛ پدر و مادرهای باکلاسی دارند اگر این جمله طلایی را  بچه ها از بچگی در ذهنش 
یاداشت کرده باشند و یادگاری شده باشد! وقتی از او می پرسی ماشاً الله چقدر شما استقلال 

ز به به! دیدی بعضی ا« خودت باش!»روحی داری آره یادش بخیر! پدرم همیشه به من می گفت 
ن آدم های موفق را تو بعضی برنامه ها می آورند. ای کاش از این طور آدم ها هم دعوت کنند ای

 وقتی از او می پرسند راستی راز موفقیت تو چی بود؟ بگوید پدرم همیشه می گفت خودت باش!

اگرچه بچه ها در آغاز زندگی به شدت علاقه دارند تقلید کنند؛ اما از یک جای به بعد، دوست 
دیگر تقلید نکنند؛ این فرآیند رشد بچه های ماست. از این نقطه حساس که بچه دوست دارد  دارند

مستقل باشه؛ مادر باید خیلی حواس جمع باشد! مبادا به گونه ای رفتار کند! که مانع استقلال 
 روحی بچه هاش بشود! 

ه ید اجازه بدهد بلکدیدید بعضی بچه ها دوست دارند کارهای بزرگ های را انجام بدهند مامان با
فرصت و زمینه تولد و بروز چنین حسی را فراهم کن!  مثلا بگوید دخترم یا پسرم بیا تو ماشاً الله 
بزرگ شدی بیا این کار را به تو می سپرم! بچه اولش شاید امتناع کند! مامان آخه من! نه عزیزم 

 تو بسم الله را بگو من کمکت می کنم خودت راه بیفتی! 
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ه بعضی از ماداران دقیقا برعکس عمل می کنند نه تنها به بچه فرصت تمرین استقلال متاسفان
روحی نمی دهند! بلکه مانع شکل گیری استقلال روحی در فرزندان خودشان می شوند. به 
اصطلاح خودمان بچه ننه بار می آورند! تا بچه کاری می خواهد خودش انجام بدهد می گوید نه 

ر واقع تیشه به ریشه شخصیت بچه اش می زند؛ بعضی ها می گویند آتش تو هنوز بچه هستی! د
 زدم به مالم! بعضی از مادرها آتش می زنند به شخصیت بچه هایشان.  

 ویژگی دوم جامعۀ مستقل: اسیر رسانه ها نیست

دومین ویژگی مهم جامعۀ که استقلال روحی دارد این هست که تحت تاثیر جو و موج های 
و بیرون خودش نمی شود. اسیر رسانه ها نیست؛ این جامعه خیلی مستقل و آقا  اجتماعی دورن

 هست. با این جامعه می شود جهان را نجات داد. جهان را آباد و آزاد کرد. 

الان ببینید، در فضای مجازی علیه انقلاب اسلامی چه موج های شکنندۀ راه می اندازد، فقط 
ی برون مرزی هستند که بیست و چهار ساعتِ مشغول در ایران هزاران شبکه های ماهواره ا

دوکار عمده هستند، یکی بزرگ نمایی مشکلات، دیگری کوچک نمایی دست آوردها، همین دو 
 تا کار برای ساقط کردن یک جامعه کافی است. 

جامعۀ که مشکلات خودش را بزرگ ببیند، جامعۀ که دست آوردهای خودش را کوچک ببیند، 
مستقل نیست. اگر جامعۀ مایوس و کافر بر حل مشکلات خودش باشد، می توان  دیگر این جامعه

 این جامعه را با مغز زمین زد.
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 آیا واقعا هیچ مشکل حل نشدنی در کشور وجود ندارد؟

الان این حرف را  33«هیچ مشکل حل نشدنی در کشور وجود ندارد»مقام معظم رهبری فرمودند: 
رسید که به نظر شما، این حرف رهبری، قابل دفاع هستی یا در جامعه دست بگیرد، از مردم بپ

خیر؟ یعنی اسناد عینی و واقعی این حرف را هم به آنها نشان دهید، بعد چند درصد مردم حاضر 
هستند باور کنند این حرف را و چند درصد باور نمی کنند؟ اگر درصد زیادی از مردم گفتند ای بابا! 

؟ این یعنی جامعه، مستقل از رسانه ها نیست. تحت تاثیر کجا مشکلات کشور حل شدنی هست
عملیات روانی قرار گرفته به قدری که با وجود علائمی از این واقعیت که مشکلات حل شدنی 

 است، حاضر به پذیریش این حرف منطقی و علمی نیست.

 مستقل بودن و اعتماد به مدیریت ولایت، شاخص جامعۀ مهدوی  

ۀ پیشرونده به سوی ظهور، مردم مستقل هستند، به مدیریت ولایت در جامعۀ مهدوی، جامع
اعتماد دارند، شب مصیبت رسول الله الاعظم)ص( است، چقدر حضرت زهرا)س(، پس از رسول 
الله)ص(، اعتماد مردم به مدیریت ولایت را جلب کند. ذهنیت های غلط از مدیریت ولایت را از 

نترسید، علی در مدیریت بر خودش سخت می گیرد بر  از علی»ذهن مردم پاک کند، می فرمود: 
  34«شما آسان می گیرد

                                                      

 .مجوس خبضگان یبا الضا داريُر ُ یاخامُه يلو اللهتِي ؛1494اسفُد  23 44
هِ لَوْ تَکَاَووا وَ الو  وَ تََُمُّضَها َِي ذاَ ِ الو هِ لَز  وَ جَلَ وَ مَا نَقَماوا مِنْ أَبِي حَََنٍ نَقَماوا وَ الو هِ مُِهْا نَکیِضَ سَیْفِهِ وَ شِدَّةَ وَِْ تَِهِ وَ نَکَاَُ وَقعَُْهِِ» 43

اتا  تَطْفَ ُا فََا راَكبِاها وَ لَ َوْرَََُامْ مَُْهَو ا نَمیِضا  ََضْلَنْ زِمَامٍ نَبَ َها رَساوُُ الو هِ ص لَالَُْوَقَها وَ لَََارَ بِهِمْ سیَْضا  ساجاحا  لَا يَکْوُما خِشَاشُها وَ لَا ياُعََُْ
الََّاغِبِ وَ لَفُُِحَتْ لَوَیْهِمْ « 4»غیَْضَ ماَُحَلٍّ مُِْها بِطَاِِلٍ إِل ا بِغَمْضِ الْمَامِ وَ رَُلْهِِ سَورَْةَ « 2» تاِف َُاها وَ لَ ََاْدَرََامْ بِطَانا  قَدْ تَخیََّضَ لَهاما الض یَ  

 خطبه َدكیه(«)ضكََا ا الََّمَامِ وَ الْ َرْوِبَ
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 «خودت باش!»سوم :  بحثم

جوامع حیات و  افراد حیات و مماتی قرار داده است؛ برای هم برایهمان طور که خداوند متعال 
ل»هست. می فرماید: رار دادهمماتی ق ج 

 
ةٍ أ مه

ُ
ی هست؟ یک جامعۀ زنده چه جامعه  35«و  لِکُلِّ أ

 علائم حیاتی یک جامعه چیست؟ و بعد یک جامعۀ مرده چه جامعۀ است؟

عاکُمْ لِما یُحْییکُمْ »خداوند متعال می فرماید: سُولِ إِذا د  هِ و  لِلره جیبُوا لِله نُوا اسْت  ذین  آم  ا اله ه  یُّ
 
 36«یا أ

ات ه که موجب حیمومنین خدا و پیغمبر را اجابت کنید زمانی که شما را دعوت می کند به آنچ
شما هست. پیغمبر شغل اصلی اش حیات بخشی  به جوامع هست، سوال این جاست که پیغمبر 
یک جامعۀرا با چه چیزی حیات می بخشد؟ با ولایت با حاکمیت مدیریت ولایت؛ من تاکید می 

 تکنم از منظر مدیریتی به ولایت نگاه کنیم. حضرت زهرا س با ادبیات عقلانی و علمی از ولای
 دفاع کرد. 

در آیات قرآن هست که فرمود منظور از اینکه زمین پس از مرگ خودش زنده می شود این هست 
  37که زمین با مدیریت ولایت زنده می شود.

جامعۀ که مدیریت آن ادارۀ آن جامعه به دست ولایت باشد، جامعۀ زنده و پویایی هست. یعنی 
 منافع دنیوی خودشان میرسند.  جامعه با ولایت زنده می شود؟ یعنی مردم به

                                                      

 .43الضاف،ص 45
 .23الأنفاُ :  44
قَوُِْ الو هِ لَز  وَ جَل  ياحْيِ الْ َرْوَ بعَْدَ موَْتِها  قَاَُ لَیْسَ ياحیِْیهَا بِالْقَطْضِ وَ لَکِنْ لَنْ لَبْدِ الض حْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ لَنْ أَبِي إِبْضاََِیمَ ع َِي» 47

، 7،جيكاَ«لْقَطْضِ أَرْبعَِینَ َاااَبَاحا .دَُْ ََُُحْیَا الْ َرْوا لِِحِْیَامِ العَْدُِْ وَ لَِِقَامۀَُ الْحَدِّ لِو هِ أَنْفََا َِي الْ َرْوِ مِنَ ايَبعْاَُُ الوا ها رِجَال ا ََیاحیْاونَ العَْ  
 .173ص
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در جامعۀ که براساس مدل مدیریتی ولایت، مدیریت می شود مردم شغل خوب، مسکن خوب، 
 ازدواج آسان و ... برایشان فراهم می شود. نشاط دارند. نشاط جامعه هم حقیقی هست. 

با ولایت  هبله مشکلاتی هم دارند ولی با نشاط مشکلات را حل می کنند و پیش می روند. جامع
اگر ولایت یعنی حاکمیت دست امیرالمومنین باشد »به حیات می رسد. حضرت زهرا س فرمود:

عُونِي و  »حضرت امیر هم فرمودند:« دنیای شما آبادتر می شد ب  هُ اته بِیه هُ ن  ض  الله ب 
 
ة  مُنْذُ ق مه

ُ
نه الْْ

 
وْ أ ل 

حْ  وْقِهِمْ و  مِنْ ت  لُوا مِنْ ف  ک 
اعُونِي لْ   ط 

 
رْجُلِهِمْ أ

 
ةِ ر   تِ أ ام  وْمِ الْقِی  ی ی  داً إِل   38« غ 

ما اصلا بلد نیستیم با ادبیات عقلانی از ولایت دفاع می کنیم می رویم در فاز عقیدتی. ادبیات 
 عقلانی یعنی بیا منافع ولایت را مردم بگو. 

ید مردم ر نکنجامعۀ بدون ولایت، جامعۀ مرده است. یعنی مردم، خوب زندگی نمی کنند. شما فک
اروپا که تحت ولایت طاغوت و نظام سلطه زندگی می کنند خوب زندگی می کنند. آواز دوهل از 

 دور خوش هست. 

بنابراین جامعۀ مدینه، که اجابت نکرد خدا و رسولش را در آنچه که موجب حیات جامعه است یعنی 
ب و امشب از دل تاریخ در آوردیم ولایت؛ این جامعه مرده است. ما لاشۀ جنازۀ جامعه مدینه را دیش

 برای کالبد شکافی در هیئت؟ 

در اتاق تشریح، برای اینکه پیدا کنند علت مرگ را، عوامل زیادی را بررسی می کنند، قلب، کلیه 
 و ... ما دقیقا همین کار را کردیم. احتمالات مرگ یک جامعه را بررسی کردیم. 

                                                      

 .456، ص2ج م،یسو 46
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ردیم؟ چون قرار بود جامعۀ مدینه، زمینه ساز بروز و ظهور حالا چرا جامعه مدینه را کالبد شکافی ک
ولایت باشد. یعنی شرایط جامعۀ مدینه، شرایط پیش از ظهور هست؟ ما هم که در زمان غیبت 
قرار داریم و قرار هست که زمینه ساز ظهور باشیم نیاز دارد که جامعه آمادگی لازم را برای بروز 

 را داشته باشد؟  ولایت ولی الله الاعظم بقیه الله

اگر ما علت مرگ جامعۀ مدینه را نیابیم نمی توانیم علت حیات جامعۀ خودمان را بیابیم. زمینه ساز 
 ظهور باشیم. 

جامعۀ ما قرار هست با ولایت به همه چیز برسد یعنی به حیات برسد. این جامعۀ باید آمادگی و 
گی زنده شدن با ولایت را دارد؟ باید برویم در استعداد زنده شدن را داشته باشد. آیا جامعۀ ما آماد 

 دل تاریخ و عامل مرگ جامعۀ مدینه را بیابیم و آن را از بین ببریم. 

  ما بررسی کردیم و رسیدیم به اینجا که مهم ترین عامل مرگ جامعۀ مدینه، مستقل نبودن بود. 

 پیامدهای عدم استقلال روحی 

ها همین استقلال روحی داشتن یا نداشتن است؛ بله  پایه بسیاری از خوب شدن ها و بد شدن
مسئله این هست. آدم ها اکثرا اسیر موج های اجتماعی هستند؛ آدم هایی که استقلال روحی 
ندارند در فتنه ها، به هم دیگر نگاه می کنند.  آدم از این موج های کوبنده و نابود کننده منحرف 

زرگ شدند که خیلی تمرین کردن مشق کردند خودت کننده، نجات پیدا می کنند که در خانه ب
مام کاظم )ع( انگو من یکی از اینها هستم بگو من فرق می کنم. . باش. دهن بین نباش! 

اس: »فرمایدیم احِدٍ مِن  النه و  ا ک  ن 
 
اسِ و  أ ع  النه ا م  ن 

 
قُولُ أ ال  ت 

 
ةُ ق ع  مه ا الِْْ لْتُ و  م 

ُ
ةً ق ع  نه إِمه کُون  امّعه  39«لا  ت 

                                                      

 .434الاخُصاص،ص 49
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ردند شما که مردم ک یهر کار  یداز مردم و مثل مردم هستم. نبا یکیمن هم  ییدنگو یعنی ید؛نباش
س پ کنند،یعمل م طوریینمردم ا ۀهم». ممکن است مردم اشتباه بکنند. نگو: یدهم انجام ده

 مستقل باش، خودت باش!!« کنمیعمل م طوریینمن هم ا

ة» ع   یگراند دیفکر کن. شا کمییک! یتو هم همان کار را بکن کند،یم یهر کار  یهرکس یعنی «إمه
کارها را بکنند، تو خودت باش! چقدر لذت دارد که آدم، خودش باشد و  یلیشان نرسد خعقل

مردم  خلاف -یستکه رفتار مردم، درست ن-موارد یدر بعض هاخانوادهابتکار عمل داشته باشد.
 یهودهب ند،دهیکه مردم انجام م ییکارها یآموزش بدهند. بعضها رفتار کنند تا استقلال را به بچه

 است. 

 یهاکردن آدمدرست یت،کارکرد ولا  ینتر چون مهم کنیم؟یم یدتأک یتبر ولا  قدرینچرا ما ا
 یدندد یوقت و یرندقرار نگ یکس یرخم نشوند و تحت تأث یکس یکه جلو  ییهامستقل است؛ آدم

و آن، نگاه نکنند. اگر به حق  ینانجام بدهند، آن را انجام دهند و به حرف ا یدرا با کارییک
و اگر هم  یکه اشتباه نکن کندیخداوند کمک م ی،کن یو خوب بررس یخودت اعتنا کن خابانت

کرد؟  وزیر که خدا حق را پ یدیدبعد از جنگ جمل، گفت: د عمار.کندیخدا جبران م ی،اشتباه کرد
 ی! عمار گفت: اگر علکنییم یشده است، از او طرفدار  یروزپ یچون عل به او گفتند: یبرخ
 یبغر  یلبشود، اگر ع یروزپ یاشکست بخورد  یمقابلش باشند، اگر عل یامردم دن ۀو هم طرفیک

 یره تحت تأثک یستمن یمن کس یعنیخواهم بود... یبا عل منباشد،  یروزیدر اوجِ فتح و پ یاباشد 
 قرار گرفته باشم!)ع( یجوّ، در کنار عل
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 معنای خودت باش! 

یر یعنی تحت تاث« خودت باش»پدران و مادران محترم وقتی شما به فرزندت مرتب می گویی:
حرف دیگران، نگاه دیگران قرار نگیر! مسخره کردن دیگران روی تو تاثیر نگذارد آمار گرفتند اکثر 

رف و نگاه ح یرتحت تاثارید؟ گفتند دخترهایی که حجاب رو می گذارند کنار چرا شما کنار می گذ
معلوم می شود مادر در این خانه مهارت استقلال روحی را با فرزندش تمرین نکرده است.  !یگراند

از ترس سرزنش. وای خدای من. اگر دیدی اکثر مردم راه غلط را انتخاب کردند و تو در واقع داری 
ند یک سبک زندگی غلط انتخاب کرد خلاف مسیر زندگی آنها زندگی می کنی نترس! اگر مردم

 تو انتخاب نکن. 

 شینماز جماعت و اول وقت برا یمبود یدهشنخانم شهید محمد علی رهنمون نقل می کند که 
اذان که بلند شد، همه را بلند  یقدر مصمم باشد! صدا ینا یمکرد یفکر نم یدارد، ول یتاهم

شت هم پ یهرا فرستاد جلو، بق یکیخودش!  یاست، آن هم عروس یکرد؛ انگار نه انگار عروس
  .یماندن یادشد به  یسرش، نماز جماعت

 چند روش برای تقویت اعتماد به نفس و استقلال روحی فرزندان

 «تشویق و تنبیه فوری و معین ممنوع»روش اول:

برای تقویت روحیه اعتماد به نفس و استقلال روحی فرزندان، چند روش را پیشنهاد می کنیم. 
کی اینکه بیاید تصمیم بگیرید که بچه را وابسته به تشویق و تنبیه نکنید. چون یکی از معنای ی

خودت باش و مستقل بودن این هست که بچه ها تحت تاثیر تشویق و تنبیه قرار نگیرند. بعضی 
ها گدای تشویق دیگران هستند! خواهش می کنم تا جایی که ممکن دارد، بچه ها را مادران 

شویق و تنبیه فوری نکنند. تا یک کاری خوبی کرد نگو آفرین بچه من! این بچه خلاقیت محترم، ت
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را از دست می دهد. شما کلا به بچه هایت مهربانی کن نه به دلیل کار خوبی که انجام داد. محبت 
را کپی نکنیم! کلا محبت کنیم؛ تشویق فوری؛ به استقلال روحی بچه ها ضربه می زند. بعدا که 

 شد می گوید چی کار کنم که هزار نفر برای من کف و سوت بزنند! بزرگ 

شود. تشویق و تنبیه فوری و معین استقلال روحی او را از بین می برد؛ شخصیت بچه خراب می
اگر از تو تعریف کردند خوشحال نشو و اگر تو را سرزنش کردند ناراحت نشو بعد » حضرت فرمود:

یند خوب هستی خوشحال بشوی یا همه بگویند تو بد هستی تو فرمود اگر همۀ مردم شهر تو بگو
ك  لا   نه

 
مْ بِأ عْ و  اعْل  جْز  لا  ت  حْ و  إِنْ ذُمِمْت  ف  فْر  لا  ت  ناراحت بشوی تو از دوستان ما نیستی؛ إِنْ مُدِحْت  ف 

الُوا إِ 
 
هْلُ مِصْركِ  و  ق

 
یْك  أ ل  ع  ع  م  وِ اجْت  ی ل  ته لِیّاً ح  ا و  ن  کُونُ ل  الُوا إِنه ت 

 
وْ ق لِك  و  ل  حْزُنْك  ذ  مْ ی  ًٍ ل  وْ جُلُ س  ك  ر  ك  نه

لِك ك  ذ  سُره مْ ی  الِحٌ ل  جُلٌ ص  بچۀ که شرطی بار آمده است. اگر این کار خوب را انجام بدهی  40«.ر 
 ویق و تنبیهکنم، دائم تحت تأثیر تشکنم، اگر این کار بد را انجام بدهی تو را تنبیه میتشویقت می

تواند از تعریف دیگران خوشحال نشود، از اخم دیگران ناراحت نشود. بله تشویق و قرارگرفته، نمی
 تنبیه داریم اما غیر معین در ابهام و فوری هم نباشد. یکی در میان بگذریم.  

اس النکرد اما روی موضوع حقدر خاطرات فرزندان امام هست که امام کلًا خیلی کم تنبیه می
ها ا بچهکردیم و بما کودک بودیم و گاهی شیطنت می»گوید:بود. حاج احمد آقا می خیلی حساس

دار جلوی کردیم. تا اینکه یک روز مغازهانداختیم و فرار میرفتیم و سبدی را میبه دکان مردم می
مرا  آقا را گرفت و از من شکایت کرد. آقا که از این رفتار من ناراحت شده بود، وقتی وارد خانه شد،

کاری بود که کردی؟ من که ترسیده بودم، نگاهی کردم و سرم را به زیر صدا کرد و گفت: این چه
یستادم. جا ازنم و من همانوقت تو را میانداختم. آقا گفت: صبر کن من بروم لباسم را دربیاورم آن
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جا من همان ا بزنم ولباس را درآوردند و گفتند: صبر کن بروم دست و رویم را بشویم تا بیایم تو ر 
جا متوجه نشدم و همانایستادم... بالاخره کتک خوردم چون هر چه آقا به من فرصت دادند، 

 ! کند اما با تأخیرکند. آخرش هم تنبیه میدهد. تنبیه فوری نمیامام فرصت می 41«.ایستادم.

د،  تشویق و تنبیه کننها را منفعل بار بیاورند. اسیر نمره و حضوروغیاب و ای که بچهمدرسه
رک شما مد»فرمود: گوید که امام به ما میاند. دختر امام میها را نابود کردهاستقلال روحی بچه

را به خاطر علم بودنش بخواهید نه به خاطر اینکه بروید  نخواهید، دنبال مدرک نروید، شما علم
قدر خواندید ولی شما یند شما اینبنویسند، دست شما بدهند و بگو حالا یک ورقه و کاغذی

کتاب  همهخورد، شما علم را به خاطر علم بودنش بخواهید، اینباشید، آن به درد نمی سوادبی
 42«همه مطالعات آزاد.نید، اینهست، بروید بخوا

گاهی بچه های ما اینقدر خودشان نیستند، که خوشبختی خودشان را بر لبخند دیگران استوار 
بدبختی شان به اخم و تخم دیگران وابسته است.بعضی ها اینقدر خودشون نیستند، سعی  هست.

می کنند همیشه شبیه دیگران باشند. نه متفاوت باش! مادر های محترم همیشه به فرزندتان 
بگوید متفاوت باش! تیپ می زند تا متفاوت باشد! بگو تیپ بزن ولی تقلید نکن از فلان بازیکن یا 

ودت باش! بازیگر نباش! متفاوت هم می خواهی باشی باش! فقط یادت باشد خودت بازیگر! خ
 باش!

از  یکیونس ی »برایت مهم نباشد دیگران تو را تشویق می کنند یا تمسخر! مگر فرقی می کند! 
بودند، آمدند؛  یشانا هاییهمشهر  یباً از مردم بصره که تقر  یاصحاب امام رضا)ع( بود. گروه
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. آقا فرمود زنندیحرف به من م یلیخ کنند،یم یّتمن را اذ ینهارگشت گفت آقا! اب یونسوقت آن
کردن. امام  ییبدگو یونساتاق. آنها آمدند اتفاقاً شروع کردند از  یرفت تو  یونساتاق.  یتو برو تو 

ودند نسبت ب تریفضع یلیبا آنها حرف بزنند، آنها خ شدینم یادرضا)ع( هم حالا سکوت کردند، ز 
امام رضا!  یا! آقا»گفت:  یداغ دل یکآمد با  یونسرفتند،  ینکه. بعد از اکردندیدرک نم یونس، به
 وریجینمثلًا من ا ربط،یب یهاحرف زنند؟یچقدر حرف به من م کنند؟یکار مچه ینهاا یدیدد
 مقاومت انسان را در ینهاجمله، ا ینا یباستفرمودند، چقدر ز  یارضا)ع( جمله امام«ها! یستمن

ا». فرمود: دهدیم یشها افزامقابل مذمّت ل   یُونُسُ  ی  ا ع  م  ا  یْک  ف  قُولُون  مِمه ان   ی  ا ک  امُک   إِذ  نْ  إِم   ک  ع 
اضِ  امامت  یوقت زنند،یحرف نامربوط به تو م ارتادارد، که حالا چه یچه اشکال یعنی یعنی 43«یاً؟ر 

! خودت برو راحت زندگی کن  .یندبگذار بگو یند،بگو خواهندیم حالا هرچه یگراست، د یاز تو راض
را خلاص کن! خیلی خوب هست به این قدرت برسی! تحت تاثیر دیگران نباش! خودت حساب 

 کن رفتارت درست هست یا نه! 

فرزند شما اگر استقلال روحی داشته باشد جو گیر محیط و فضا نمی شود. فضای مجازی، روی 
ذارد بلکه او هست که روی فضای مجازی تاثیر گذار هست. مادرها شما خیلی موثر او تاثیر نمی گ

در شکل دهی استقلال روحی فرزندانتان هستید؛ مادر صدتا لباس دارد باز یه مناسبت می شود 
می گوید بروم یک لباس بخرم چرا مادر این لباس را پوشیدی؟! می گوید آن لباس های قبلی را 

یک لباس جدید! نه خودت باش! مادر! خودت را گم نکن! مادر اینها را به  که دیدند می خواهم
بچه ات یاد نده انگاری شما خیلی تحت تاثیر حرف و حدیث دیگران هستی داری به فرزندت منتقل 

 می کنی!
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 روش دوم: تحقیر نکردن؛ تحقیر قاتل خاموش حس اعتماد به نفس در فرزندان

و اعتماد به نفس و استقلال روحی فرزندان این است که روش دوم برای افزایش خودباوری 
مادران و پدران محترم، بچه ها را تحقیر نکنند. مادر و پدری که بچه اش را تحقیر کرد در واقع 
اعتماد به نفس بچه را از او می گیرد. تا ضعفی در بچه ات دیدی بگو عیبی نداره تازه ما فهمیدیم 

بیا من به تو کمک می کنم این نقطه ضعفت برطرف شود. تا  تو این نقطه ضعف را داری حالا
ضعفی دیدی دیگر آتیش نتز به نقاط قوتش و بگو تو از دم آدم نمی شوی. تو که بدرد نمی خوری. 
تحقیر کردن یعنی اصلی ترین سرمایه شخصیتی فرزند را نفت ریختی آتش زدی. یک حرف بی 

ا آتیش می زدی اما بنزین تحقیر نمی ریختی روی راه بزنم ای کاش بنزین می ریختی بچه ات ر 
بچه ات شخصیتش را آتش بزنی. می خواهم بگویم چقدر تحقیر کردن بچه در سوزاندن شخصیت 

 او بدتر از آتش زدن بچه هاست. تحقیر قاتل خاموش حس اعتماد به نفس در فرزندان هست.

رمود: ند یعنی تکبر. امام صادق ع فبچه ای که زیاد تحقیر شد کم کم در او بدترین بدی سر می ز 
فْسِهِ » ا فِي ن  ه  د  ج  ةٍ و  ر  إِلاه لِذِله به ج  وْ ت 

 
ر  أ به ک  جُلٍ ت  ا مِنْ ر  ؛ هیچ مردی تکبر نمی ورزد یا زورگویی نمی  م 

این آقا پسر یا  44.«خاری که در وجودش احساس می کند کند مگر به خاطر احساس تحقیر و
دختر خانم وقتی رفت منزل خودش، در ارتباط با همسرش می خواهد اثبات کند که بزرگ هست 

 اما به شیوه غلط با زورگویی با تکبر. 

 روش سوم: سپردن مسئولیت  

روش سوم برای برای تقویت خودباوری و اعتماد به نفس این هست که ماباید به بچه ها اعتماد 
مسئولیت بدهیم. ما خیلی دیر به بچه ها مسئولیت می دهیم، بچه مدرسه ایی، کنیم و به آنها 
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نقطه مقابل بچۀ مسئولیت پذیر هست. مدارس ما محل واگذاری مسئولیت ها به بچه ها نیست. 
سالگی می  18می گویم هنوز بچه هست در حالی که خداوند متعال فرمود من کسی که به سن 

و رشد یافته برخورد می کنم. او را خیلی حساب می کنم. روی او  رسد با او مثل یک انسان کامل
 45 خیلی حساب باز می کنم. توقع من خدا از او مثل توقع از یک مرد چهل ساله و کامل هست.

سالگی سن رشدیافتگی هست اما در خانه و جامعه ما دیر به فرزندانمان مسئولیت می دهیم  18
ا را بی مسئولیت بار بیاوریم. بچه های که بی مسئولیت بار آمد و اصلا نمی دانیم بنا داریم بچه ه

اعتماد به نفس خودش را هم از دست می دهد. این مهم ترین آسیب هست. وقتی شما مسئولیت 
به بچه دادی او احساس می کند کسی شده است. کم کم خودش را باور می کند. توانمندی های 

 خودش را پیدا می کند.

مبر می بیند به جوانان اعتماد می کرد و به آنها مسئولیت های بزرگی می سپرد. شما در سیره پیا
جوان گرایی در واگذاری مسئولیت ها در سیره نبوی به عنوان پایه تمدن اسلامی موج می زند. 
مردم مدینه به پیامبر گفتند یک نفر را به عنوان مبل ُ برای تبلی ُ اسلام برای ما بفرست.پیامبر بعد 

  46ساله را به عنوان استاندار یا فرماندار شهر مکه قرار داد. 21مکه یک جوان  از فتح

ل  »امیرالمومنین فرمود:   ع 
 
أ ر  د ط 

 
مرٍ ق

 
ةِ فی أ ر  شو  ی الم  جت  إِل  ا احت  ،إذ  بدِهِ بِبِدا یک  است  ةِ ف  بّانِ،  ی  الشُّ

عد  ذلِ  هُ ب  دسا، ثُمه رُده عُ ح  سر 
 
أ ذهانا و 

 
دُّ أ ح 

 
هُم أ إِنه الشُ ف  یِ الکُهولِ و  عقِبوهُ لِ  یوخِ ک  إلی ر  ست   حسِنُوا،یُ و   ی 

رُ؛ تیار  الِاخ کث 
 
هُم أ ت  جرِب  إِنه ت  هُ ف   یداشورت پبه م یاجآمده است احت یشپ یتکه برا یدر کار  هرگاه»ل 

                                                      

تَوبیخٌ لِابنِ ثَُماني لَشاااضَةَ «: أَ وَ لَمْ نعَُمِّضكُْمْ ما يََُ كَ ضُ َیِهِ مَنْ تَ كَ ضَ»الإمام الصااااُح لویه الَااالام َي قَوُِ الو هِ لز و جل:  » 35
 (.2ح  519خصاُ: ص «)سََُۀ .
لاماضُها إحدى و لِشضونَ سََُۀ  أمضَ مَک ۀَ و أمضََها َول الله لویه و ِله أن ياصَوِّيَ بِالُ اسِ ول ل َاول الله لویه و ِله لَُ اَِ بنَ أسیدن و  » 34

 (.113ص  4الَیضة الحوبیۀ: ج  «)و َاوَ أوَُُّ أمیضٍ َوَ ل بِمَک ۀَ بعَدَ الفَُ ُِ جَمالَۀ .
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بر  ترییشهوش تر و از سرعت حدس ب یزجوانان ت یرابگذار؛ ز  یانابتدا آن را با جوانان در م یکرد
را  یکشو ن یابندرا ب یبشکن تا ع یزنیرا یرانسالان و پ یانآن با م ی درباره سپس ٬دارندخور 
وقتی شما به جوان مسئولیت دادی، از  47«برخوردارند. یشتریتجربه ب زچرا که آنان ا ینند؛برگز 

جوان مشورت گرفتی و نظر خواستی، این حس خودباوری را در او تقویت کردی. واقعا خودش را 
 پیدا می کند. فقط حس نیست یک حقیقتی پشت این هست و آن شکوفا شدن استعدادها. 

 نقش محبت پدر در شکل گیری استقلال روحی دختران

قلال روحی بچه ها، خصوصا دخترها؛ محبت پدر به دختران هست. یکی از راههای حفظ است
مادرها گاهی غافل هستند از اینکه پدر باید به دخترش زیاد محبت کند. پدر متوجه نیست، جنس 
زن را نمی شناسد؛ نمی داند این دخترخانم نیاز به توجه دارد! در روایت هست که دخترش را 

وم  »می کند! رسول الله ص: خوشحال کن قیامت خدا او را خوشحال هُ اللّهُ ی  ح  ره ح  انثی ف  ره ن ف  م 
 48«الحُزنِ.

دختری که پدرش او را لبریز از محبت کرده است؛ معلوم می شود فرآیند استقلال روحی را خوب 
 طی کرده است! این دختر تحت تاثیر محبت دیگران، کمتر قرار می گیرد. 

به توجه دیگران ندارد، نیاز به توجه دیگران نداشت، دختری که از پدرش محبت چشید، نیازی 
 یکی از چیزهایی که درست می شود حجاب هست. 

چرا در خانواده های مذهبی دختر غیر مذهبی می شود؟! خواهش می کنم اگر یک روزی خدای 
یی ا نکرده پدر و مادر خواستند دعوا کنند؛ مامان و بابا یواشکی دعوا کنند! اگر حرمت پدر در خانه

                                                      

 .644ح  447ص  21شضح نهج البلاغۀ: ج  37
 .524ح  452تُبیه الغاَوین: ص  36
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شکست دیگر محبت این پدر قیمت ندارد! حنای این پدر پیش دختر رنگی ندارد! بعد اگر پدری 
به دخترش محبت نکند! یا محبتش بی اثر بشود با حرمت شکنی! دیگر محبت مادر جای این 

 محبت پدر را پر نمی کند! خیلی ظلم بزرگی هست.

 زنراهنمای مادر به پدر برای محبت کردن ؛ نقش پنهان 

مادرهای محترم پدران را به محبت کردن به دختر راهنمایی کنند. بگوید آقا راستی امروز یادمان 
رفت به دخترمون محبت کنی! زنگ بزنی! هوایش را داشته باشی! مثلا روز دختر هست مادر 
هدیۀ بخر! بگو بابا برو به این به دخترمان هدیه بده! عجب چیزی هست این نقش پنهان زن در 

نواده، غوغاست. خانه روی دست مامان می گردد ولی بچه یه ذره چنین احساسی نمی کنند خا
فکر می کنند بابا همه کارست. این مادر جایش وسط بهشت هست. اخلاص بالاتر از این! غایت 

مادری مخلصانه! خودش را حذف می کنه بعد پدر را راهنمایی می کند.  49دین فرمود اخلاص!
 وای چه مادری!

در پیامبر اهل محبت کردن به دخترش فاطمه زهرا س بود خدا می داند. آنقدر محبت می کرد چق
برخی از خانم های پیامبر حسادت می کردند می گفتند یا رسول الله چرا اینقدر به فاطمه ابراز 
محبت می کنی او را می بوسی؟ حضرت می فرمود من از دخترم فاطمه بوی بهشت را استشمام 

 ولی نمی دانم چه شد. بهشت علی را به آتش کشیدند. 50می کنم.

                                                      

 (19لیون الحکم،ص«)الِِْخْوَاصا غَايَۀُ الدِّين » 39
 تکُْثِضُ يَا رَساوَُ الو هِ )ص( إِن ََُِ أَباو لَبْدِ الو هِ ع كَانَ رَسااوُُ الو هِ ص ياکثِْضُ تَقبِْیلَ ََاِِمۀََ ع َغَضَابَِتْ مِنْ ذَلَِِ لَاِِشَۀُ وَ قَالَتْ   قا » 51

ضَةِ ُِوبَل وَ نْ شَجَوُُ الو هِ )ص( يَا لَاِِشاَۀُ إِن ها لَمَّا أُسْضِیَ بِي إِلَل الََّمَامِ َُخَوتْا الْجَُ ۀَ ََ َُْنَانِي جبَْضَاِِیلُ ع مِ تَقبِْیلَ ََاِِمۀََ ع ََقَاَُ رَساا 
ََواَقعَتْا خَدِيجۀََ ََحَمَوتَْ بِفَاِِمۀََ ََمَا قبََّوُُْهَا إِل ا  -هْضِیََوَمَّا ََبَطتْا إِلَل الْ َرْوِ حَوََُّ الو ها ذَلَِِ مَامً َِي ظَ -ناَاوَلَُِي مِنْ ثُِماَارََِا ََ كَوَُْهُا  

 (22، ص1تفَیض قمي، ج «) وَجَدْ ا راَِِحۀََ شَجضََةِ ُِوبَل مُِْهَا
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 «بزرگترین جرم مردم مدینه»چهارم: بحثم

 فاطمیه، بهترین فرصت برای فهم ولایت

چرا حالا  51ست.ا یتولا عالی ترین مسئله دین و دنیای ما یعنی  فهم یفرصت برا ینبهتر  یهفاطم
فاطمیه بهترین فرصت برای فهم ولایت هست؟ چرا غدیر این طوری نیست؟ با اینکه غدیر 
اساساش برای تبیین  ولایت بود. غدیر برای این بود که مردم ولایت را فهم کنند، فرق غدیر با 
فاطمیه چیست؟ فرق غدیر با فاطمیه این هست که غدیر قربانی نداشت ولی فاطمیه قربانی 

 ت حالا فاطمه)س( برای چی فدا و قربانی شد؟داش

ی او هرکس»که چه اتفاقی بیفتد؟ فاطمه ای که فرمود: فاطمه )س( با آن قدر و عظمت، فدا شد
ق  را به شایستکی را بشناسد شب قدر را درک کرده است؛  ا ف  تِه  عْرِف  قه م  ة  ح  اطِم  ف  ف  ر  نْ ع  م  ك  دْ ف  دْر 

 
 أ

دْرِ  ة  الْق  یْل  ا و  م»که واقعا قدر و عظمتش نامعلوم هست مثل شب قدر. که فرمود: )س(طمه، فا52«ل 
دْر ةُ الْق  یْل  دْراك  ما ل 

 
با این عظمت برای چه چیزی فدا شد، حتما آن  )س(، حالا این فاطمه 53«أ

برایش فدا می شود، ارزشش را دارد چون فاطمۀ برای آن فدا شود؛  )س(مسئله ای که فاطمه
 برای چه فدا شد؟  )س(حال فاطمه

تو « )س(یک فاطمه»د من می گویم: را فهم کنن یتتا مردم ولا  یک فاطمه)س( فدا شد
قیمت فهم  ، ببین«یک فاطمه تو بگو کوثر نبی، کوثر هستی»گویم: ، من می«لیله قدر»بگو:

                                                      

 ميرا كُار َم قضار نداُ ایو ُن نيجهت ُ يخورُ. ب يما م یایخورُ، بوکه اولا به ُرُ ُن يما م نينه تُها به ُرُ ُ تيولا 51
 .561تفَیض َضا  كوَي، ص 52
 .2قدر، 54
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با این قدر و عظمت، )س( هست، چقدر حالا مسئله مهم می شود. این فاطمه)س( ولایت، فاطمه
 یمردم فهم درست ینکهفدا شد به خاطر ا)س( و اصلا فاطمها شد تا مردم ولایت را فهم کنند فد

این جرم بزرگ مردم مدینه بود و راز سقوط جامعه نبوی. جامعه که فهم درستی  نداشتند. یتاز ولا 
در بین آن مردم غریب و تنها می )س(کش می شود، فاطمه اطهراز ولایت نداشته باشند، فاطمه

 ند.ما

 چه بود؟ نهیمشکل مردم مد

ه دعوت ب مشکل چی بود کهگرفتند؟  یخواندند؟ روزه نم یچه بود؟ نماز نم ینهمردم مد مشکل
 یاریرا  خدا »فرمود:  یبا آن عواطف م که دادند. فاطمه)س(یپاسخ مثبت نم)س( حضرت زهرا

ه  تم ؛ شما هس یغمبرمن دختر شما پ ید؛کن ي ا انْصُرُوا الله إِنِّ کُمف  بِیِّ ةُ ن   فرمود: امام صادق )ع( «بْن 
ا  نداد؛ یاریو هم ینفر هم قول همکار  یکنکرد،  یاریاو را  یکس یچه» ه  اب  ج 

 
دٌ و  لا  أ ح 

 
ا أ ه  ان  ع 

 
ا أ م  ف 

ا ه  ر  ص   ینا نهیمردم مد یمشکل اصل ر  بودند؟ یاروزه خوا  ؟تارک الصلاه بودند ینهمردم مد 54«و  لا  ن 
  ؟نداشتند یتاز ولا درستی بود که فهم 

 جامعه سازی ماموریت اصلی انبیاء

یت چی هست؟ قبل از اینکه ما فهم درست از ولایت، را توضیح بدهیم. فهم درست از ولا  حالا
بگذارید یک مقدمۀ عرض کنم. ببینید ماموریت اصلی اهل بیت چیست؟ جامعه سازی. همان 

ین ا تک تک آدم های خوبی باشیم. روش انبیا و اولیاً دماموریت انبیا. انبیا نیامدن برای اینکه، م
این نیست که بیایند دست شما را بگیرد بعد برود سراغ یک نفر دیگر، دست آن دیگری را بگیرد، 

                                                      

 .163الاخُصاص،ص 53
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انبیاً یکی یکی دستگیری نمی کنند. بعضی ها انبیا را در حد معلم اخلاق شهر خودشان می 
د و بالاخره دستگیری می کند، این تصور درباره دانند که گوشۀ نشسته و درس اخلاقی می ده

اشتباه هست. انبیا برای نجات جامعه تلاش می کنند. جامعه را نجات می دهند. مسئله ً انبیا
شان جامعه است. البته وقتی جامعه را نجات بدهی بعد فرد هم نجات پیدا می کند اما مسئله 

 انبیاً جامعه است.

 و صاحب بودن آن طواغیت، مدعیان مدیریت جامعه

از آن طرف جامعه هم صاحبان و مدعیانی دارد مگر به شما اجازه می دهند که دست جامعه را از 
دست آنها جدا کنی و بگیری و به سمتی که خودت می خواهی ببری. با تو برخورد خواهند کرد؛ 

دبختی م، از این بآقا می خواهم ببرم دنیاشون آباد کن« کجا می بری جامعه را؟»به تو می گویند: 
و فلاکت نجاتشان بدهم. به شما اجازه نمی دهند. برای نجات جامعه، اول باید جامه را دست 

ك  قومت را نجات بده؛ »اینها نجات بدهی، چرا خدا یکبار به پیغمبرش می فرماید:  وْم 
 
خْرِجْ ق

 
 مِن  أ

ور ی النُّ لُماتِ إِل  بْ إِلیاِ فرعون؛ برو به سمت »یکبار دیگر می فرماید: 55«الظُّ وْن ذْه  بین  56«فِرْع 
نجات جامعه و نابودی فرعون چه رابطۀ است؟ چون تا فرعون هست، شما نمی توانی جامعه را 

 نجات دهی. 

 تغییر مدیر سیاسی، تغییر جامعه

ولایت همین راه رو پیش می رود، یعنی برای نجات جامعه، مدیریت جامعه را باید دست بگیرد. 
ر  السُّ »اسی عوض شود، حال و هوای جامعه عوض می شود. فرمود:چون مدیر سی یه غ  ا ت  انُ إِذ   لْط 

                                                      

 .5ابضاَیم، 55
 .25ِه، 54
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انُ  م  ر  الزه یه غ  وقتی مدیریت سایسی تغییر پیدا می کند، جامعه تغییر پیدا می کند. پس ولایت  57«ت 
برای نجات جامعه، باید اول ساختار سیاسی جامعه را تغییر دهد و خودش شود مدیر سیاسی 

 عه.جام

 جامعه یاسیس تیریمد یعنی تیولا

 یعنی یتلا و تو بدانی است که  یناحالا فهم درست از ولایت به چه معناست؟ فهم درست ولایت به 
لذا . یستن یتو حاکم تقدر کسب و  یاستجز س یزیچ یت. تار و پود ولا یاسی جامعهسمدیریت 

امام زمان )عج( می آید برای کسب قدرت و حاکمیت؛ چرا؟ چرا اصلا حکومت تشکیل می دهد؟ 
مگر آقا نمی خواهد کار معنوی دینی انجام دهد؛ با حکومت چیکار دارد؟ چون راهی نیست برای 

 نجات بشر جز اینکه شما کانون قدرت را دست ظالمین بگیری. 

 یتولا  ینب یسستنناگ یوند. پیمندار  یتاز ولا  یفهم درست یعنی یفتیمن یاستس یاد یتاگر ما از ولا 
 یجز حکومت بر امت نم یمعنا یتولا »: ندفرمود یرحضرت اماین را برقرار است.  یاستو س

ةِ ع  »دهد؛ ار  م  یْر  الِْْ ةُ غ  ی  ا الْوِلا  م  یف  ة ل  مه
ُ
چقدر این تعریف از ولایت بین ما غریب هست؟ در  58«الْْ

 یعنی چی؟ هرچه باشد، این بخش نباشد، به خطا رفتیم.ذهن ما ولایت 

 چرا اینقدر بر سر ولایت دعوا است؟

اگر ولایت رنگ و بوی سیاسی نداشت، اینقدر سرش دعوا بود؟ مخالفین حضرت، حتی به فضائل 
امیرالمومنین اعتراف می کردند، اما چرا حاضر نبودند ولایت امیرالمومنین را بپذیرند؟ ولایت 

                                                      

 .41نهج البلاغه، نامه 57
 .451، ص2م،جیسو 56
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مومنین را بپذیرند یعنی حکومت را به امیرالمومنین بدهند. چون از ولایت فهم سیاسی امیرال
داشتند. چقدر زشت هست دشمنان بفهمند ولایت یعنی مدیریت سیاسی و دوستان نفهمند ولایت 

 یعنی مدیریت سیاسی جامعه.

 گذاشتندینم ییرولایو نظام غ یینظام ولا نیب یادیفرق ز نهیمردم مد

ی نداشتن از ولایت یک بخش ماجراست، مشکل دیگری که مردم مدینه داشتند این فهم سیاس
 یم یالا چه فرقح»می گفتند: گذاشتند. ینم یرولاییو نظام غ یینظام ولا  ینب یادیفرق ز بود که 

آقا! خیلی فرق می کند. زمین تا آسمان فرق می  «یرد؟برسر مسند قدرت قرار بگ یکند چه کس
 ییولا  یربا نظام غ یینظام ولا  ینبود که فاصله ب ینبر سر مردم ا (س)طمه زهرافا یادهایفر کند. 

 ییولا  یرغ امنظ ۀعمق فاجع)س( حضرت زهرافاصله از عرش تا فرش هست. را به مردم بفهماند. 
دهم به  یشما را بشارت م یی،ولا  یردر نظام غ»فرمود:  یخواست نشان دهد.  م یرا به مردم م

ه شما ب ینظالم یهکه از ناح یاست و ستم یو دائم یرکه فراگ یو هرج و مرج یانعر  یرهایشمش
بْشِ ؛  شود یشود و اجتماع شما درو م یم یلو م یفح یرسد آنچنان که اموال عموم یم

 
یْفٍ بِ  رُواأ س 

هِیداً  کُمْ ز  یْئ  عُ ف  د  ، ی  الِمِین  ادٍ مِن  الظه امِلٍ و  اسْتِبْد  ائِمٍ ش  رْجٍ د  ارِمٍ و  ه  صِیداً ص  کُمْ ح  مْع   59«، و  ج 

. یدشو یط مساق یاز هست .یدکن یهمه ضرر ماگر درساختارهای سیاسی غیر ولایی زندگی کنید،  
امنیت ندارید، جمع شما را درو . اموال عمومی حیف و میل می شود شود یاقتصاد شما نابود م

 یگری؟د ایباشد  یرالمومنیندست ام ردمم یو اداره زندگ یاستکند س یفرق م یلیخمی کنند؛ 

                                                      

 .126ُلاِل الامامه،ص 59
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لا مردم و ک کردند ینگاه م یرسیاسیغ یلیخ یت،غصب حاکم یمتاسفانه مردم به ماجرا یول
 بودند.  یرسیاسیغ ینهمد

نفهمیدن تفاوت نظام سیاسی مبتنی بر مدیریت ولایت و نظام سیاسی مبتنی  ینهمشکل مردم مد 
و از سوی دیگر  دبودن یناخودشان ناب یاسیناک سوحشت یندهآ یدنبود. و از دبر مدیریت غیر ولایت 

 گرفتند. ینم یرا هم جد  (س)حضرت زهرا یاسیس یهشدارها

 بودن مردم یاسیرسیغ بیآس نیمهم تر

اشند، ب یرسیاسیکه غ حالا می دانید مهم ترین آسیب غیرسیاسی بودن مردم چیست؟ مردمی
عری، آدمی یرند. ابوموسی اشقرار بگ یثخب یاسیونس یفدارند آلت دست اهداف کث یتظرف یلیخ

بود که می گفت من غیرسیاسی هستم، نه با معاویه هستم نه با علی)ع(، رفت یک جایی برای 
خودش خلوت کرده بود. اما همین آدم غیرسیاسی، آنقدر به درد معاویه خورد که خدا می داند. 

 قرار گرفتند.  نیگراد یاسیم سمقاصد شو یقربان ینهم یبرا ،بودند یاستس یالخ یب مدینه مردم

 فهم درست از ولایت، یک گام به سوی ظهور

ما برای ظهور، باید کاری کنیم؛ جهان را آماده پذیرش مدیریت سیاسی ولایت کنیم؛ چه اقدامی 
ما به  از بسموثرتر از اینکه اولا فهم درستی درباره ولایت خودمان و جامعۀ خودمان پیدا کنیم. 

یت  یعنی فهم سیاسی از ولایت، فهم درست ساختار مدیریت سیاسی ولا درست شرح و بسط 
یم؛ برای برخی ها سوً تفاهم ایجاد شده است. مثلا یکی از سوً نپرداخت ولایت، به این مسائل

تفاهم های رایج درباره ولایت این است که بعضی ها، ولایت را مساوی با دیکتاتوری می گیرند. 
کتاتوری عمل می کند، به مردم احترام نمی گذارد آنها را آزاد فکر می کنند ولایت مثل دی

 ؟ولایت به جامعه آزادی نمی دهد کند؟ یم یاحترام یفهم مردم بمردم، به به  یتولا  یاآ نمیگذارد؛
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 احترام گذاشتن به فهم مردم، مدیریت ولایت مبتنی بر تقوا

توسط  یتکار اعمال ولا  وما ساز  یااحترام به فهم مردم است. آ یتولا  یتمظلوم یعلت اصل اصلا
  یم؟شو یتاز ولا  ییسوً برداشت ها ینکه مانع چن یمداد یحخدا را توض یول

وْ لا  الفرد در عرب بودم؛  ینمدارتر  یاستاگر تقوا نبود من س»فرمود:  یرحضرت اممثلا  ی ل  ق  تُّ
ب ر  ی الْع  دْه 

 
کُنْتُ أ حالا ما چقدر این مدل مدیریت را کنم.  یم یریتمن براساس تقوا مد یعنی 60«ل 

 برای مردم خودمان توضیح داده ایم؟

 یهم انسانف ی،شود. کرامت انسان یاحترام گذاشته م یلیبه مدل تقوا به انسان ها خ مدیریتدر 
. دیگو یسخن م یرالمومنین. ام یدگو یزور م یهمعاو ی؟فهم یشود. خودت چقدر م یم یترعا

 »هن یمگو یما به شما زور م یدکن یهد. فرمود شما فکر مد یم یحکند. توض یم یروشنگر 
 
أ

ها کارِهُون   هانُلْزِمُکُمُو نْتُمْ ل 
 
 61«و  أ

یکی از ایراداتی که خوارج به امیرالمومین می کرفتند این بود که چرا به ما زور نکفتی؟ تو که 
 62نیم.گذاشتی ما خطا کفهمیدی ما اشتباه می کردیم؟ باید جان خودت را تقدیم می کردی و نمی 

 ای وای بر شما ولایت نفهم ها!

                                                      

 .23، ص6ج ،يكاَ 41
 .26َوُ، 41
مِ الْحَکَمَیْنِ َِیمَا ََاراوا إِلیَْهِ مِنْ تَحکِْی ََوَمَّا انصْاضَََْتا إِلَل مَوْتاعِِي ََ اَ يعَُِْي بعَْدَ الْحَکَمَیْنِ أَقْبَلَ بعَْضا الْقَوْمِ لَوَل بعَْضٍ بِالو اِِمۀَِ   » 42

نَ يَُْبغَِي لِ َمیِضِنَا أَنْ لَا يابَايََِ مَنْ أَخْطَ َ وَ أَنْ يَقْضِيَ بِحَقِیقۀَِ رأَْيِهِ لَوَل قَُْلِ نَفَِْهِ وَ ََوَمْ يَجِداوا لِ َنْفَُِهِمْ مِنْ ذَلَِِ مَخضَْجا  إِل ا أَنْ قَالُوا كَا
ضجَاوا ها وَ ساااَفَِْ َُمهِِ َََُجَمَّعاوا لوََل ذَلَِِ وَ خََِ قَُْوَقَُاْلِ مَنْ خاَالَفهَا مُِ ا ََقَدْ كَفَضَ بِماَُابعََُِهِ إِيَّانَا وَ َِالَُهِِ لََُا َِي الْخَطَِِ وَ أَحَل  لََُا بِ َلِ  

پس از جضيان حکمیت حضكت كضُم، بضخل از ِنان ُر باره حکم قضار ُاُن ؛  هِمْ لَا حاکْمَ إِل ا لِو هراَكبِِینَ راماوساهامْ ياَُاُاونَ بِ لَْوَل أََْواَتِ
از اين مخمصه بیضون نیاَُُد مگض ايُکه گفُُد: امیض ما نبايد با كَل كه خطا كضُند و خوُ را ِن ُو نفض بضخل ُيگض را سضزن  مل

شد، نموُ َض چُد به كشُه شدن خوُ و يا مخالفان  از ما مُجض ملكضُ و بايد به حقیقت رأى خوُ، لمل ملكضُه است، بیعت مل
ن او و ريخُن خون او بض ما حلاُ است ِنها به اين او با پیضوى از ما و اِالت از رأى خطاى ما كاَض شاده اسات و بُا بض اين كشُ  
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کند تا  یکند. بلکه آنقدر مراعات مردم را م یعمل نم یکتاتوریو د یدگو ینه تنها زور نم ولایت
رسند و ت یمردم از ظلم حاکمانشان م»فرمود:  یرالمومنین. امبه او ظلم می کنندآنجا که از مردم 

ا  ترسم؛ یخودم ممردم بر خود حاکم هستم، از ظلم  یمن عل اتِه  افُ ظُلْم  رُع  خ  مُ ت  م 
ُ
تِ الْْ ح  صْب 

 
دْ أ ق  ل 

تِي عِیه افُ ظُلْم  ر  خ 
 
حْتُ أ صْب 

 
 دایکه مردم جرائت پ یکن یم یریتشما چگونه مد یعل یامگر  63«و  أ

 تیکه مردم احساس امن یکن یم یتکنند؟ شما چقدر مردم را رعا یکنند به شما ظلم و تعد  یم
 کنند؟ میشما را مراعات ن یگاهکنند و شما و جا یم

 آبادانی دنیا، کار اصلی ولایت 

 ینتر  جذابدر حالی که . یمکن یرا آنچنان که هست، به جهان معرف یتولا  یمهنوز نتوانست ما
. همه یمده حیرا توض یتولا  یباییبه ز  یمماست. به خدا اگر بتوانبخش ولایت دین  ینبخش د

 یبرا یممکتب ما خواهند شد. ما هنوز نتواست یفتهخواهند شد. از شرق تا غرب شعاشق مرام ما 
 . دیرا نخواهد د جانیو  یاقتصاد یمال یجان یتامن یرو  یتبدون ولا  یادن یمده یحمردم توض

 یحرا توض یتولا  یکارکردها یمو نتواست یتدرباره ولا  یکلام یدر دعواها یمافتاددرباره ولایت ما 
 انینوبت به ب یک یخوب ول یشسر جا یکلام یدعواهابه چه کاری می آید؟  ولایت. یمده

اصلی ترین کار ولایت چیست؟ آبادانی دنیا؛ بعد، بعد آخرت اما قبل، رسد؟  یم یتولا  یکارکردها
قبلش آبادانی دنیا. وقتی شما آخرت و معنویت ولایت را پر رنگ می کنی، بچه ها می پرسند پس 
دنیا چه می شود؟ دنیا را امثال معاویه دست بگیرد آباد کند؟ اصلا آنها دنیای مردم را مگر می 

فرمود:  (ع) یامام حسن مجتبآباد کنند. اصلی ترین کار ولایت چیست؟  توانند مگر می خواهند
                                                      

 «زُند: حکم جز بضاى خدا نیَتُ ملكضُند، با َاداى بوُد َضيا َاى خوُ پیضوى ملانديشاه اجماع كضُند و ُر حالل كه از َوس 
 (461، ص2)الخصاُ،ج

 .97نهج البلاغه، خطبه 44



 حکمت بیان                                             سقوط جامعۀ نبوی                               راز 

 39 

 سپردند و از ما یم یتبه جانم سوگند اگر مردم هنگام رحلت رسول خدا حکومت را به ما اهل ب
از آن  تریشخورند بعد فرمود آنچه که مردم از دست دادند ب یم یینکردند از بالا و پا یم یرویپ

ا و  اته  ؛یمت دادبود که ما از دس یزیچ ن  مُوا ل  له هِ ص س  سُولُ الله بِض  ر 
ُ
اس  حِین  ق نه النه

 
وْ أ مْرِي ل  ع  اب  ل   عُون 

رْجُلِهِمْ 
 
حْتِ أ وْقِهِمْ و  مِنْ ت  لُوا مِنْ ف  ک 

هُمْ لْ   مُور 
ُ
ا أ دُون  له

 
هُمْ   و  ق ات  ا ف  م  ةُ ف  اوِی  ا مُع  نْت  ی 

 
ا[ أ مِعْت  ]فِیه  ا ط  م  و  ل 

ا مِنْهُمْ مِنه  ن  ات  ا ف  رُ مِمه کْث 
 
 این یعنی اصلی ترین کار ولایت. آبادانی دنیا.64«ا أ

 قدرت حل اصلا یی باشد چه اتفاقی می افتد؟ نظام غیر ولایی، ولا  یرنظام غ بعد اگر کار دست  
 د. تواند عدالت را برقرار کن ینم یساختار  یننخواهد داشت. چن یا یشهمشکلات را به صورت ر 

مام مشکلات ت ییبدون نظام ولا  یدتوان ینم ید،است که شما بفهم ینا یشامام زمان، معنا بتیغ
حضرت  یدرسن یاسیبلوغ س ینشد. تا به ا یداز ظلم و ستم خواه یز. بلکه لبر یدخودتان را حل کن

 .وندش یفرما نم یفتشر 

  مدیریت غیر ولایی نمی تواند منافع مردم را تامین کند

 ین. از استین یشدن یننباشد، منافع شما تام مدیریت ولایت است که یو سختچقدر فهم ساده 
ند. ک یریسخت گ یفتدب یت؛ نکند حکومت دست ولا 65ترساند یم یطانجهت سخت است که ش

یت   و»حضرت فرمود: الزه أکُلُ الخُبز  و  ی  رجِعُ إلی أهلِهِ ف  ، وی  حم  الله  یُطعِمُ النّاس  خُبز  البُرِّ و 
و نان  گشتاش بر میخورانْد و خود به سوی خانوادهنان گندم و گوشت به مردم مینین امیرالموم

 66«خوردو روغن می

                                                      

 .772، ص2م،جیسو 43
 (.175لمضان،ُِ«)ََلا تَخاَُوَامْ وَ خاَُونِ إِنْ كُُُُْمْ ماؤْمُِینالش یْطانُ ياخَوِّفا أَوْلِیامَها » 45
 .141، ص6كاَي، ج 44
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 تیبشر، مساله ولا  یاتتا امروز، محور ح یروزبشر، از آغاز تا فرجام، از د یاتمساله ح ینتر  مهم
از کنار  یگاد به س یداست؟ نبا یدر دست چه کس یریتمدولایت یعنی چی؟ یعنی مدیریت. است. 

 خودش کند.  یرذهن شما را درگ یگریموضوع د یدعبور کرد. نگذار  یتولا 

 طغیان مردم مدینه، طغیان سیاسی بود

بود،  نهایبدتر از ا ینه،مردم مد یانعص ی،فرد یبود نه هرزگ ینه شراب خوار  ینه،مردم مد عصیان
دانستند.  یم یتولا  یریتو مد ییاز نظام ولا  یازن یخودشان را ب ینهبود. مردم مد یاسیس یانعص

طْغی سان  نْ إِنه الِْْ »فرمود: کشاند.  یم یانقرآن انسان را به طغ یرکه به تعب ییهمان حس استغنا ی   ل 
غْنی آهُ اسْت  نْ ر 

 
به خدا، با قهر از آسمان، مشکلات  یهخودمان، بدون تک یمتوان یما م 67«أ

 یتشکل گرفت. آغاز همه بدبخ یحس ینچن ی. وقتیمو... خودمان را حل کن یشتیمع ی،اقتصاد
 یم یتندارد، طواغ اعیو اجتم یاسیس یگاهمردم جا ینب یرالمومنینام یهاست، وقت یها و بردگ

 کنند.  یتوانند موج سوار 

 روضه

 یادگارانه کند، خ یداجرائت پ یکس یامبر،کند در شهر پ یباور م یراه انداختند، چه کس یموج چه
 یزد آتش م یم یادکردند. فر  یکاش به آتش زدن خانه بسنده م یآتش بکشد؟ ا)ص( را به یامبرپ

کند  ینم یگفت فرق ی؟آتش بزن یخواه یرا م یخانه فاطمه است چه کس ینزنم به او گفتند در ا
خشک  یزمنامه خودشان فرمودند: ه یتزنم. حضرت زهرا س در وص یهم باشد آتش م فاطمه

 و آنها را به خدا و پدرم یستادکه خانه ما را آتش بزنند،  پشت در ابه درب خانه ما آوردند و آتش 

                                                      

 .7و 4لوق، 47
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 فتگر  دوم شلاق را از قنفذ یفهبود که خل ینجارسول الله قسم دادم دست از ما بردارند و برگردند ا
ه ماند. با پا به درب آنقدر ضرب یبازوم مثل دست بند باق یآن ضربه رو  یجامن زد و  یو به بازو 

 رییخودرم و آتش رنگ صورتم را تغ ینمن افتاد و من پشت در با صورت به زم یزد که در رو 
 »داد

 
أ یْت  ف  وا الْب 

ُ
ارِ لِیُحْرِق وْا بِالنه ت 

 
ا و  أ ابِن  ب  بِب  ط  عُوا الْح  م  ج  ذْتُ ف  ا خ  لْتُ: ن 

ُ
ابِ و  ق يِ الْب  ت  اد  ه  بِعِض  دْتُکُمُ الله ش 

یْهِ السه  ل  هِ )ع  سُولِ الله بِي ر 
 
کْرٍ، و  بِأ بِي ب 

 
ی أ وْل  نْفُذٍ م 

ُ
وْط  مِنْ ق رُ السه ذ  عُم  خ 

 
أ رِفُوا ف  نْص  ا و  ت  نه وا ع  کُفُّ نْ ت 

 
مُ( أ لا 

وْطُ  ی السه و  الْت  ضُدِي ف  ب  بِهِ ع  ر  ض  یف  ل  ا  ع  ن 
 
يه و  أ ل  هُ ع  ده ر  اب  بِرِجْلِهِ ف  ل  الْب  ک  مْلُجِ، و  ر  الدُّ ار  ک  ی ص  ته دِي ح  ی 

رُ  عه س  ارُ ت  جْهِي و  النه طْتُ لِو  ق  س  امِلٌ ف  ت جرائ یزدند. کس یدرب خانه آل الله را آتش نم ینجااگر ا 68«ح 
عمه :»دیبفرما (ع)ن که امام سجادا آتش بزند. آنچنار  داللهاباعب یها یمهکرد کربلا خ ینم یداپ

. همه فرار کردند فقط حضرت 69«بالفرار یکنعل ؛نماند یباق یامدر خ یدخترها بگو کس ینجان به ا
 یو از امامش دفاع کرد. الا لعنه الله عل یستادسوخت ا یها یمهخ یانس مثل مادرش م ینبز 

 ینالقوم الظالم

 

 

                                                      

 .179ص ،یالکبض هيَدا 46
 .52ص ، 2ج  ،معالي الَبطین 49
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 «یتفاوت یدرد ب» پنجم:مبحث 

 کنید؟ چرا اقدامی نمی

ما وقتی می خواهیم قاتلین حضرت زهرا)س(، را مورد لعن و نفرین قرار دهیم، نفرین هم برای 
نفرت جامعه از میدان داری کردن، مثل این گونه افراد هست، نه نفرت پراکنی صرف باشد، 

تفا کبنابراین وقتی لعن می کنیم قاتلین فاطمه اطهر)س( را نباید به یکی دو نفر از مردم مدینه ا 
کنیم. قاتلین حضرت زهرا)س(، فقط یکی دو نفری نبودند که اقدام عملی برای قتل حضرت زهرا 

 70)س( کردند بلکه قاتلین اصلی حضرت زهرا)س(، بی تفاوت های جامعه بودند.

آنهایی که فاطمه)س( بر سرشان فریاد می زد که چرا تماشا می کنید؟ چرا اقدامی نمی کنید؟ چرا 
  71امکانات لازم را دارید، برای تغییر اوضاع حرکتی نمی کنید؟با اینکه 

اینها هستند که به آن عدۀ کم، جرائت و جسارت هتاکی و حرمت شکنی می دهند وگرنه آنها 
م کنند. اما همیشه بی تفاوت ها، نقش تعیین کنندۀ در  ل  عددی نبودند، مقابل جریان حق قد ع 

چون آنها هستند که سرانجام به یک طرف ترازوی حق و درگیری های جبهۀ حق و باطل دارند. 

                                                      

الغَْوغَْاما قََُوَۀُ الْ َنْبِیَامِ، وَ  » .كه به ِنها قُالین انبیام َم مي گويُد شااوُ يتفاو  َا غوغا گفُه م يب نياوقا  به ا يگاَ ا يُر روا 71
(. از 414امالي ِوسااي، ص«.)بَلْ َامْ أَتااَلو» العَْامَّۀُ اسااْمٌ ماشااَُْقن مِنَ العَْمَل، مَا رَتااِيَ الو ها لَهامْ أَنْ شااَبَّهَهامْ بِالْ َنْعَامِ حَُ ل قَاَُ:  

َاني كه اگض اجُماع كُُد تضر مي زنُد اما اگض بضون سضكار امیضالمومُین پضسایدند ِقا غوغا چه كَااني ََاُُد حضاض  َضموُ ك    
وَ قَاَُ ع َِي َِفَۀِ الغَْوغَْامِ َاما ال  ِينَ إِذاَ اجَُْمعَاوا غَوبَاوا وَ إِذاَ تَفَض قُوا  » خوُشاان به جامعه ُر خیاِي و بغالي و ... خدمت مي رساانُد.  

عَۀُ اَُِْضاَقِهِمْ ا مَُْفَ ِينَ إِذاَ اجَُْمعَاوا تَضووا وَ إِذاَ تَفَض قُوا نَفعَاوا ََقِیلَ قَدْ لَضَََُْا ]لَوِمَُْا[ مَضضَ ةَ اجُِْمَالِهِمْ ََمَلَمْ ياعْضََُوا وَ قِیلَ بَلْ قَاَُ ع َاما ال 
اسا بِهِمْ كَضجُاوعِ البَُْ امِ إِلَل بَُِاِِهِ وَ الُ َااَّاجِ إِلَل مََُْااَجِهِ وَ  [ َیَََُُْفَِا الُ [ الْمِهَنِ إِلَل مِهَُُِْهِمْ ]مِهَُِهِمْ[ يضَْجَِا أََااْحَاِا ]أََْلََُقَاَُ ]ع

 (199)نهج البلاغه، حکمت« الْخبََّازِ إِلَل مَخْبزَِه
 (121ُلاِل الامامه، ص«)َیِکُمْ الْعادَّةُ وَ العَْدَُ ؛ َيحَق  يَِ زَةُیما َ ِهِ الْغَمِ » 71
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باطل وزن و سنگینی می دهند. همیشه ترازی کفۀ باطل، سبک است و همیشه ترازوی کفۀ حق 
 به شرط اینکه بی تفاوت ها، کفۀ باطل را سنگین نکنند. 72سنگین است

 عافیت طلبی و خود کم بینی ریشه بی تفاوتی

اوت تف یکلمه نسبت به آنچه رخ داده بود، ب کیبود که در  یفاطمه، بر سر مردم یها ادیفر 
. است جامعه یطلب تیهم از سر عاف یبود، گاه ینیاز خود کم ب یگاه یتفاوت یب نیبودند. ا

 یب این جامعه« مگر چه کاری از دست من بر می آید؟»می گوید: باشد، نیکه خود کم ب ۀجامع
 یم طلبی اش تیفعا یشد، عاقبت عزتش را فداطلب با تیکه عاف ۀتفاوت خواهد شد. جامع

 یبرا که یطلبان تیعاف یبرا یعقوبت سختخدا هم رسد.  ینمش تیبه عاف همکند، آخرسر 
  است.کنند، قرار داده  یتلاش نم تیعاف

 عافیت طلبی خوب است به شرط اینکه جامعه حاضر باشد برای عافیت طلبی بجنگند

وقتی می خواهی برای به دست آوردن عافیت، هیچ تلاشی عافیت طلبی چیز بدی نیست، منتها 
نکنی، اینجا آغاز بدبختی فرد و جامعه است. اگر عافیت می خواهی، راست می گویی؟ بسم الله 
برای رسیدن به عافیت بجنگ! نمی شود که برای رسیدن عافیت نجنگی. برای عافیت طلبی، 

رسی،  بدبخت می شوی. نه تنها به عافیت نمی باید با تمام موانع رسیدن به عافیت بجنگی وگرنه
 همان مقدار عافیتی را هم که داری از دست خواهی داد.

                                                      

 (6 ،الضاف«)الْحَقو ََمَنْ ثَُقُوتَْ مَوازيُهُا ََ ُولئَِِ َاما الْمافْوِحاونَ وَ الوَْزْنُ يوَْمَئِ ن» 72
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 جامعه، فاطمه)س( را کشت یتفاوت یب

و بی تفاوت ها فاطمه)س( را کشتند؛ هرچه فاطمه)س(،  جامعه، فاطمه)س( را کشت یتفاوت یب
ا تفاوت، قاتل فاطمه)س( می شود ب سعی کرد بی تفاوت ها را بیدار کند، نتوانست. جامعۀ بی

 هاست.  تفاوت یب ۀوقت محاکم هیفاطمسکوتش، با تماشایش، با دست رو دست گذاشتنش. 

ی »همۀ آن بی تفاوت ها، در قتل حضرت زهرا)س( شریک هستند، فرمود: ل  ةٌ ع  ةُ مُصِره مه
ُ
و  الْْ

 ًِ ا ص 
ْ
حِمِهِ و  إِق ةِ ر  طِیع 

 
ی ق ل  ةٌ ع  قْتِهِ، مُجْمِع  . یک امتی دست به دست هم دادند تا نسل 73«وُلْدِهم 

رسول الله)س( را از بین ببرند، آیا این امت، همان بی تفاوت ها نیستند؟ اگر اینها نیستند پس چه 
اضِي»کسانی هستند؟ فرمود: خُو الره

 
اکِتُ أ ای جامعۀ که فاطمه را کشتید با سکوت  74«السه

خودتان! دست همۀ شما به ریختن خون فاطمه)س( آغشته است. این دست را نمی توانید پنهان 
 کنید. ما می خواهیم دست شما را رو کنیم.

 خورند یم تیو طواغ نیبدرد ظالم یتفاوت ها بدجور یب

ری دانی؟ بی تفاوت ها آخر سر بدجو بدتر اینجاست که بی تفاوت ها، بی تفاوت نمی مانند، می
بدرد ظالمین و طواغیت می خورند. طواغیت بیشترین بهره برداری را از بی تفاوت ها می کنند. 
طواغیت، ظالمین، بی تفاوت ها را سر سفرۀ خودشان جمع می کنند. نان بخور و نمیری به آنها 

 ها کار خودشان را بکنند.می دهند، تا دهانشان بسته شود و صدایشان در نیاید اما آن

ای جامعۀ بی تفاوت! خواهش می کنم بی تفاوت بمانید! خدا نمی گذارد این بی تفاوت ها، بی 
تفاوت بمانند. لذا حضرت بعد از اینکه فرمودند ساکتین برادران ظالمین  هستند و این ها شریک 

                                                      

 .576المزار الکبیض، ص 74
 .414، ص1الارشاُ، ج 73



 حکمت بیان                                             سقوط جامعۀ نبوی                               راز 

 55 

نْ ل  و هرکس با ما نباشد، بر ماست ؛ »با ظالم هستند فرمودند: ا.و  م  یْن  ل  ان  ع  ا ک  ن  ع  کُنْ م  یعنی  75«مْ ی 
همان هایی که بی تفاوت باشند می روند در جبهۀ مقابل اهل بیت نقش بازی می کنند، چه نقش 

 آفرینی! می شوند آلت دست ظالمین و طواغیت عالم. 

 راحت می شد کار به در و  دیوار  کشیده نشود

به در و دیوار کشیده نشود، مادر شما، پشت در رفقا! درد اینجاست که خیلی راحت می شد کار 
نرود، مسئله به راحتی حل بشود، اگر مردم می خواستند مسئله را حل کنند. بزرگترین درد بی 
 درمان مردم مدینه، بی تفاوتی بود. این درد به سرعت واگیر دار بود به همۀ مردم شهر سرایت کرد. 

معۀ که اهل تزکیه هست، اهل مراقبه هست. خیلی خیلی باید مراقب جامعۀ خودمان باشیم، جا
 مراقبت می کند تا رذل نشود، جامعۀ رذل و پست چه جامعۀ است؟ جامعۀ بی تفاوت. 

 انیانگار در م افتاد،یدر بغداد اتفاق م یاگر انفجار »پسر آیه الله بهجت)ره(، می فرمودند:
 یز در استفتائاتشان توان کمتر و آن رو  گذاشتیاقوامشان بوده، در درس و مطالعاتش اثر م

 هایرفع گرفتار  یو برا میباش تفاوتیاگر ب»بعد می فرمودند:  76«همه مشهود بود. یداشتند. برا
ود؛ خواهد ب کیآن بلاها به ما هم نزد م،یبدان مبتلا هستند دعا نکن مانیکه اهل ا ییو بلاها

رِ ما آمده است، نظچنان و بمباران شهرها )در جنگ عراق  ییایمیمواد ش ختنیر  ریکه الآن بر س 
 میبگذار  ای م،یبکن یاو چاره یفکر  دینبا ایآ کرد؟ دیچه با ینید ی(. در مقابل خطرهارانیا هیعل

 77«و جوان ما آمد، آمد؟! ریهر چه شد، شد! و هر چه بر سر زنان و مردان و پ

                                                      

 َمان. 75
 .1744سايت ِيت الله بهجت)ره(، خبض شماره  74
 .149، نکُه97، ص1ُر محضض بهجت، ج 77
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 کند ینم تیکس احساس مسئول چیتفاوت ها، ه یب ۀدر خان

در  یاوتتف یب کردن کن شهیر  یبرا م،یکوچک شروع کن ۀاز خانه آن جامع دیجامعه، باما قبل از 
کند. ن تیدرد را گرفت که به جامعه سرا نیا یشروع کرد، جلو  دیبا ۀ. مادران محترم! از خانجامعه

 نکند؟ تیتفاوت ترب یب ایکند،  تیتفاوت ترب یمادر در خانه، بچه ها را ب کیتواند  یچطور م

ۀ بی تفاوت ها، هیچ کس احساس مسئولیت نمی کند، اگر لباسی به زمین افتاده است، در خان
اگر ظرفی نشسته است، در خانۀ بی تفاوت ها کسی، به این چیزها توجه نمی کند، روزها می گذرد 
و این لباس را اگر مادر بر ندارد، کسی این ظرف یا لباس که حتی لباس کثیف خودش هم باشد، 

 . بر نمی دارد

من نمی دانم، آن شهید دهۀ هشتادی، در کدام خانواده بزرگ شده بود که نتوانست تماشا کند 
سوختن همسایه های خودش را. ما باشیم شاید بگوییم حالا بگذاریم آتش نشانی بیاید. حالا من 
وظیفۀ دارم یا ندارم؟ یک جمله طلایی از او نقل شده بسیار عجیب هست.عمویش می 

این پرسش را داشت که اگر در کربلا بود در سپاه حسین)ع( بود یا در سپاه  همیشه»گفتند:
عجب چقد رشد یافته! چقدر بزرگ شده است که مسئله اش بودن یا نبودن با  78«مقابل؟

 حسین)ع( است.

 خانه خاله یساختمان چند واحده رخ داد و عل کیدر  یآتش سوز  نیا»: ش نقل می کندیعمو
دش فورا خو دیرا شن هیکمک خواستن همسا یرخ داد و صدا یکه آتش سوز  یاش بود، اما هنگام

                                                      

... با پوُ و اي نیساامت امام حَاا میرَُيم م،يبوُ نیاگض ما زمان امام حَاا كضُيبار سااواُ م نيچُد يلو» :یلُد يلو یلمو 76
 ماجضا به من گفت: لمو الان ثُابت كضُم نيبعد از ا . میباشاا َايُیلمو ُلا كن جزم امام حَاا گفُميم  َا!یديزيجزو  میرَُيم

 (الَلام_هیلو_نیحَ_امام_لشق_،یلُد_يلو_یماجضاِپارا ، «)ََُم! نیحَِضف امام
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 سپها انداخت و ساز خانم یکی یپتو به رو  کیشده بود رساند؛ فورا  قیکه دچار حر  یرا به واحد 
 79«به سراغ کپسول مشتعل رفت و آن را برداشت تا از محل دور کند، اما آتش او را هم سوزاند.

گرم! صدای نالۀ یک خانم را وسط آتش شنیدی، طاقت نیاوردی، زدی  می خواهم علی آقا! دمت
به دل آتش، ای کاش ده تا مثل تو در مدینه بودند، صدای ناله خانمی را وسط آتش می شنیدند 

 و بی تفاوت تماشا نمی کردند.

 بی تفاوتی آغاز سقوط جامعه

 یعنی بی تفاوت. مدارس خانه محل تمرین، بیرون کردن رذل ترین صفت از رذائل جامعه است
ما، مساجد ما، هیات های ما چه فکری بر این مسئله دارند؟ چه طرحی برای نابودی بی تفاوتی 
در جان بچه ها دارند؟ آدم نگران جامعه می شود وقتی می بیند آمار بی تفاوتی بالا می رود؛ این 

 است.  آغاز سقوط یک جامعه است. این آغاز بزرگترین بی رحمی ها در جامعه

 چگونه ساختارهای اجتماعی و سیاسی در غرب، انسان را بی تفاوت تربیت می کند؟

ساختارهای اجتماعی و سیاسی در غرب، مردم را بی تفاوت تربیت می کند. یک جامعۀ بی تفاوت، 
یک جامعۀ یک جامعۀ رذل و پستی است که در غرب طراحی شده است تا مردم بی تفاوت بار 

بهترین کتاب در زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر را می دانید چه کسی نوشته بیایند. یکی از 
سال وقت گذاشته تا این کتاب را بنویسد.  15است؟ یک اندیشمند آمریکایی به نام مایکل کوک، 

حالا چرا این کتاب را نوشته می گوید: در روزنامۀ خواندم که زنی فریاد می زده است و کمک می 
و را از دست مردی نجات دهند، هیچ کسی، هیچ حرکتی نکرد جز یک نفرکه زحمت خواسته تا ا

                                                      

 .426645َمشهضی، خبض شماره  79
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کشیده به پلیس زنگ زده است.  ایشان می گوید من خیلی متاثر شدم که چرا این همه بی تفاوتی، 
من رفتم تحقیق کنم کدام دین و آیین هست مردم را از بی تفاوتی در می آورد؟ رسیدم به اسلام 

 و نهی از منکر.و امر به معروف 

حالا ما اینجا باید کلی سر و کله هم بزنیم آقا امر به معروف باشد یا نباشد، آن آقا از مهد آمریکا، 
با مسئلۀ مواجه می شود به نام بی تفاوتی جامعه، راه حلش را در اینجا پیدا می کند. ای کاش ما 

ه اینکه آب در کوزه ما تشنه لبان می رفتیم از آنجا به اسلام می رسیدیم. از دل آن بحران ها؛ ن
 بگردیم. 

الان مسئله ما امر به معروف و نهی از منکر نیست، ما می خواهیم بگویم نظام سلطه و تمدن 
غرب، مبتنی است بر بی تفاوتی نسبت به جامعه؛ اصلا آنجا فرهنگ بی تفاوتی نسبت به دیگران 

ن کنی به دیگران فکر کنی، به دیگرادر ساختار زندگی طراحی شده است. اصلا شما وقت نمی 
 رسیدگی کنی. حتی اگر این دیگران نزدیک ترین افراد شما باشند.

 آورد ینسبت به جامعه در م یتفاوت یما چقدر انسان را از ب نید

بعد شما می بینید دین ما چقدر انسان را از بی تفاوتی نسبت به جامعه در می آورد، امام صادق)ع( 
 80اسلامی مبتنی است بر این آیه کریمه که مومنین به همدیگر رحم می کنند.فرمودند جامعۀ 

                                                      

كه ُر پیوند با يکديگض تلاش كُُد و ُر مهضورزى به يکديگض، َمکارى نمايُد و به  ديمَاااومانان با»امام َااااُح ع َضموُند:  61
َم  هبنیازمُدان كمِ كُُد و با يکديگض با لطوَت باشاُد، تا َمان گونه كه خداوند لز و جل به شاما ُساُور ُاُه است، نَبت    

ايد گضَُارى ِنان را بضِضف سازيد و به مهضبان و رحیم باشاید، و بضاى ِنهه از امور ِنان كه از شاما َو  شاده است ]و نُوانَُه    
لَبْدِ  ؛ لَنْ أَبِي«وظیفه خوُ ُر قبالشاان لمل كُید[، اندوَگین شاويد، ُرست َمان ِور كه گضوه انصار ُر زمان پیامبض خدا بوُند.  

عَاُِفا تَ الْماَاْوِمِینَ الِاجُِْهَاُا َِي  الُ واََاالِ، وَ الُ عَاوانُ لَوَل الُ عَاِفُِ، وَ الْماؤاَسَاةُ  لِ ََْلِ الْحَاجَۀِ، وَ   ليَحِقو  لَوَ»ویَْهِ الَاَّوَاما، قَاَُ:  الو هِ لَ
ماغَُْمِّینَ لِمَا غَاَِ لَُْکُمْ  مِنْ أَمْضَِِمْ،  ضاَحِمِینَ،( ما29ََُُ ُ،«)راحَماما بیََُْهامْ»ل : تَکُونُوا  كَمَا أَمَضكَُما الو ها لَز  وَ جَ بعَْضٍ حَُ ل بعَْضِهِمْ لوَل

 (173، ص2ج ،ي)كاَ« لَهْدِ رَساوُِ الو هِ لوََیهِْ الََّوَاما لوََیهِْ مَعْشَضُ  الْ َنْصَارِ لوَل مَا مضَل لوَل



 حکمت بیان                                             سقوط جامعۀ نبوی                               راز 

 59 

هُمْ »فرمود:  یْن  ًُ ب  ما این توصیف خدا، از خوبان دور پیغمبراست، نه یک فرمان اخلاقی،  81«رُح 
یک فرم زندگی کردن است. خدا یک مدل زندگی کردن را به شما پیشنهاد می دهد، دیگر وقتی 

خری، برای خودت فقط نان نمی خری، فکر می کنی برای همسایه ها صبح می خواهی نان ب
 هم آیا نان بگیریم یا نگیرم؟ این یک مشت از خروار است.

 در گرانی چه می کنیم؟

بیک مثال دیگری بزنم،  تِّ روایت کرده که در زمان امام صادق علیه السلام در  شخصی به نام مُع 
. گفتم: «چقدر گندم داریم؟»زایش بود، امام از من پرسید: شرایطی که بهای مواد غذایی، رو به اف

ر و بفروش»ها برای ما کافی است. فرمود: مقداری که ماه گفتم: در مدینه «. همه را به بازار بب 
پس از فروش آنها، امام علیه السلام فرمود: اکنون «. ببر و آنها را بفروش»گندم نیست؟! فرمود: 

 82««.دم مورد نیاز ما را از بازار تهیه کن!مانند همه مردم، برو و گن

خدا وکیلی اگر ما جای امام صادق )ع( در چنین وضعیتی قرار داشتیم چه می کردیم؟ همین 
الان گاهی اوقات، جنسی که مردم نیاز دارند، خوراکی و غیر خوارکی در بازار کمیاب می شود بعد 
می بینید که انبارهای پر از اینها پیدا می شود، این علامت چیست؟ علامت بی رحمی و قساوت 

بزرگ در جامعه است. وقتی شما در جامعۀ بی رحمی های وحشتناکی دیدی، بدان این بی های 
رحمی ها، ریشه در بی تفاوت بودن جامعه دارد. چه کنیم تا جامعۀ ما بی تفاوت تربیت نشود؟ تو 
رو خدا این بودجه های کلان فیلم و سریال های ما کجا خرج می شود؟ آیا در خدمت این معنا 

 ی بی تفاوتی جامعه را نمایش دهد؟ بگذاریم و بگذریم. هست که زشت

                                                      

61 ،ُ َُ29. 
 .2ح  144ص  5الکاَي: ج  62
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 انقلاب اسلامی، انقلاب از بی تفاوتی 

بی تفاوتی جامعه، اولًا دودش به چشم همان جامعۀ بی تفاوت خواهد رفت. انقلاب اسلامی، 
 مربی بود که جامعه را از بی تفاوتی نجات داد. امام از جوان های بی تفاوت، جوان های را تربیت
کرد، حاضر شدند برای انقلاب، برای امام، برای اسلام جان دهند. این معجزۀ بزرگ انقلاب 

معجزۀ انقلاب اسلامی بود. که از  83ماست. امام بارها می فرمودند این تحول روحی کار خدا بود.
مردم بی تفاوت نسبت به وضع موجود، آدم های هوشمند، حساس به وضع موجود تبدیل کرد 

 حاضر شدند جان دهند.  آنقدری که

این حال خوب جامعه، نیاز به مراقبت دارد. مراقبت نشود، خدا قول نداده است که حال خوب 
  84جامعه را حفظ کند. جامعه خودش باید این حال خوب را حفظ کند.

 جامعۀ رها از درد بی تفاوتی، جامعۀ زمینه ساز ظهور

امام  شیآمد پ یشخصدا ظهور را محقق می کند. اگر جامعه از درد بی تفاوتی نجات پیدا کرد، خ
 مایچرا ق کنند،یاطاعت م دیکه اگر شما دستور بده میدار  یادی)ع( و گفت: جماعت ز باقر

 د؟یکه از پول هم بردار  دیکنیم گریهمد بیحضرت فرمود: شما راحت دست در ج د؟یکنینم
                                                      

ِن چیزى كه بضاى من خیول امیدوار كُُده اسات اين روح تعاون و روح انَاانیت و روح اسلامیت است   » .... َضموُند: يامام م 64
وز بوُ كه يِ ركه ُر موت ايضان شاکوَا شاد. اين تحولل كه ُر انَاانها پیدا شد، از تحولل كه ُر اين ر يم پیدا شد بالاتض است.    

است و بايد بازارَا تعطیل بشوند يا « ِبان 3»گفت كه ر تهضان، كه بزرگُضين بازار ايضان است، و ملِمد ُر بازااگض يِ پاسبان مل
شااوُ مخالفت كضُ  شااد كه با پاساابان مگض مل ُاُ كه مخالفت كُد. ُر ذَُ  وارُ نملبیضح بزنُد، احدى به خوُش اجازه نمل

ح ِیبه را، َمهو پشااات و رو كضُ اين نفوس قدسااایه را، كه ُر خداى تبارز و تعالل ُر مد  كمل َمهو مُحوُ كضُ اين اروا
ن جا پضيدندروى تانکها و َماجووى مَااوَااوها، جوو تانکها مل«  مضگ بض اين سااوطُت پهووى»خیابانها راه اَُاُند و َضياُ كضُند 

 «ار، اين تحوُ پیدا شد.ُاُند. اين تحوُ يِ معجزه واتحل است كه ُر يِ مد  كوتاَل بضاى يِ موت، ُر َمه اقششعار مل
 (1457اسفُد  4/ زمان:  229، ص: 4َحیفه امام، ج)
 (11رلد،«)إِن  الو هَ لا ياغیَِّضُ ما بِقَوْمٍ حَُ ل ياغیَِّضُوا ما بِ َنْفَُِهِم» 63
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 یرمود: کس. حضرت فستین گونهنیبرداشته شده؟( گفت: نه! ا تاننیب تیمرز مالک ایآ یعنی)
 یبدهد. اما وقت ستیبدهد، خونش را هم حاضر ن اشینیپولش را به برادر د ستیکه حاضر ن

برادر  بیاز ج یراحتمؤمن به کی! شودیزمان)ع( ظهور کند، آن موقع تازه رفاقت آغاز مامام
مت دیگری است این هم یک علا 85.کندیهم منعش نم یکسچیو ه داردیپول برم اشینید

برای عدم بی تفاوتی جامعه، اینقدر نسبت به هم احساس مسئولیت می کنند. روابطشان در این 
 سطح عالی قرار دارد، دست در جیب همدیگر می کنند. 

 معنای دقیق عجل لولیک الفرج!

لاتری با»عجل لولیک الفرج، معنایش این هست. شما چه کاری برای فرج کردید؟ چون فرمود:
جِ.، بالاترین جهاد امت من، انتظار فرج است, عمل ر  ارُ الْف  تِي انْتِظ  مه

ُ
ادِ أ لُ جِه  فْض 

 
انتظار  86«أ

فرجی، چیزی از جنس، جهاد هست. یعنی کاری انجام دادن، تلاشی کردن، جنب و جوشی 
داشتن، بالاخره دست روی دست نگذاشتن. من منتظر فرج هستم، یعنی اقدامی کرده ام، تلاشی 
کرده ام؟ اگرچه این تلاش از ناحیه شخص شماست ولی موضوع تلاش شما، جامعه است. یعنی 

نید برای رشد جامعه، به حدی و اندازۀ که ظهور حضرت حجت می طلبد. جامعه شما تلاش می ک
باید در چه حد و اندازۀ باشد تا حضرت حجت بیاید؟ جامعۀ که بی تفاوت نیست هچ آنقدر نسبت 
به همدگیر حساس هست و روابط بین مردم سطحش آنقدر عالی است که دست در جیب همدیگر 

 بی تفاوت نبودن جامعه نسبت به همدیگر و سطح عالی رابطه هست. می کنند. این مطلب کنایه از 

                                                      

« ؛مُْعَاهايَحَاجَُهَا ََوَا   ْخُ ُیَََ هِیأَخِ سِیمَوَۀُ وَ أتََل الض جالُ إِلَل كِ...ََقاَاَُ: َامْ باِدِماَاِِهِمْ أَبْخاَلُ. ثُُمَّ قاَاَُ... إِذاَ قَامَ الْقَاِِما جَامَ ِ الْمازاَ     » 65
 «23ص،دیاخُصاص مف)
 .47تحف العقوُ،ص 64
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 جهاد فاطمی برای نجات جامعه از بی تفاوتی

بود. بمیرم برای غربتت حضرت زهرا )س(، چهل  یتفاوت ینجات جامعه از ب یبرا یجهاد فاطم
اوتی سقوط ی تفشبانه روز تلاش کرد تا جامعه را از بی تفاوت نجات دهد، نگذار جامعه به قتلگاه ب

فرمود معاذ! آمده ام تا از کند. نشد آخرین خانۀ که درب آن خانه را زدند خانۀ معاذ بن جبل بود، 
 تیکه همان طور که از خودت و خانواده ات حما یکرد عتیتو با رسول خدا ص ب رم،یتو کمک بگ

معنا  اریسب پرسش کرد و آن پرسش کی. معاذ یکن تیحما امبریاز فرزندان و شخص پ یکن یم
رت از شما کرده است؟ حض تیحما یبرا یاعلام آمادگ یاز من کس ریغ ایفاطمه آ ایدارد بود؛ گفت 

د کینه »فرمودند: یزهرا س با چه احساس ح 
 
نِي أ اب  ج 

 
ا أ ؛ 87«نفر هم مرا اجابت نکرده است؛ لا  م 

 خورد؟ یم ینفر به چه درد کیمعاذ گفت پس کمک من 

معاذ! تو آدم کمی نبودی؛ مگر بی تفاوتی جامعه، از خودکم بینی امثال معاذها شروع می شود. 
، مگر خدا نفرموده است که 88خدا نفرموده است که برای خدا قیام کنید هرچند یک نفر باشید

  89ابراهیم نبی به تنهایی خودش امت است.

 91بر عده زیادی پیروز می شوند؟تو مگر پای این مکتب بزرگ نشدی که ای چه بسا عدۀ کمی 

پس چرا حاضر نشدی قدمی برای خشنودی دختر رسول الله ص برداری؟ مگر نشنیدی که فرمود 
  91هرکس فاطمه را خشنود کند، رسول خدا ص را خشنود کرده است؟

                                                      

 .163الاخُصاص، ص 67
 (34،سب «)وَ َُضاُى ماوا لِو هِ مَثُْلقُلْ إِن ما ألَِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُو» 66
 (121،نحل«)أُمَّۀ إِن  إِبْضاَیمَ كانَ » 69
 (239بقضه،«)كَمْ مِنْ َِئَۀٍ قَویوۀٍَ غوََبتَْ َئَِۀ  كثَیضَة  بِِِذْنِ الو هِ» 91
َا ََقَدْ سَض نِي» 91  (113امالي ِوسي، ص«)مَنْ سَضَ 
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 بلکه گفتند یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کند یا روز؟ حتی نتوانستند گریه نه تنها نیامدند،
ای فاطمه)س( را تحمل کنند. بی تفاوت ها از گریه های فاطمه)س( اذیت می شدند، وقتی ه

صدای نالۀ فاطمه می آید، مجبور بودند کاری بکنند. عوض اینکه کاری بکنند، برای کمک به 
فاطمه)س( رفتند همان درختی که فاطمه)س( گریه می کرد و همان سایبان او را هم از بین 

 بردند.

علی جان! نیمه شب مرا غسل بده ، نیمه شب کفنم  کن! نیمه شب به خاکم بسپر!  لذا فرمود
نمی خوام این امت بی تفاوت نسبت به ولی جامعه و امت بی تفاوت به قرارش با رسول الله)س( 

 بر جنازۀ من نماز بخواند.  

 

 

 


